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 چکیده

حکمرانی هسلاتند هه بر اسلااس اصلاو  خاو خود به مدیریت و اداره حکمرانی اسلالامی و لیررالی دو مد  متفاو  از 

اند. حکمرانی لیررالی بر آزادی فردی، مالکیت خصلالالاوصلالالای و رقابت آزاد داهید دارد، اما در عم  با  جوامع پرداخته

ه ها و ضلالاعف در دامین عدالت اجتماعی مواجهای اجتماعی، دمرهز ثرو  در دسلالات اقلیتهایی مانند نابرابریچالش 

است. در مقاب ، حکمرانی اسلامی بر عدالت اجتماعی، دوزیع عادلانه ثرو  و مسئولیت اجتماعی داهید دارد. در این 

عنوان امانت الهی شلالاناخته شلالاده و باید در خدمت خیر عمومی باشلالاد. حکمرانی اسلالالامی هم نین بر  مد ، مالکیت به

رد و دوللات را موفف بلاه دلاامین رفلااه عمومی و هلااهش  مسلالالائولیلات فردی در چلاارچوع جلاامعلاه دینی و اخلاقی دلااهیلاد دا

های مختلف مانند عدالت، آزادی، داند. این مقاله به مقایسلاه اصلاو  حکمرانی اسلالامی و لیررالی در زمینهها مینابرابری

پردازد. در نهلاایلات، بر این بلااور اسلالالات هلاه  ملاالکیلات و حکمرانی پرداختلاه و بلاه د لیلا  نقلااو قو  و ضلالالاعف هر یلا  می

ای علاادلانلاه و پلاایلادار جلاایحزین حکمرانی عنوان یلا  ملاد  منلااسلالالا  برای ایملااد جلاامعلاهدوانلاد بلاهانی اسلالالالامی میحکمر

   لیررالی در نظر گرفته شود.

 آزادی فردی،  مالکیت هوثری، عدالت اجتماعی، حکمرانی لیررالی،  حکمرانی اسلامی  ها:کلیدواژه 
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Abstract 

Islamic and liberal governance are two distinct models of governance that manage 

and govern societies based  on their specific principles. Liberal governance 

emphasizes individual freedom, private property, and free competition. However, in 

practice, it faces challenges such as social inequalities, the concentration of wealth 

in the hands of a few, and weaknesses in ensuring social justice. In contrast, Islamic 

governance emphasizes social justice, the equitable distribution of wealth, and social 

responsibility. In this model, property is recognized as a divine trust and should serve 

the public good. Islamic governance also emphasizes individual responsibility 

within a religious and ethical community framework and holds the state accountable 

for ensuring public welfare and reducing inequalities. This paper compares the 

principles of Islamic and liberal governance  in areas such as justice, freedom, 

property, and governance, analyzing the strengths and weaknesses of each. 

Ultimately, it argues that Islamic governance can serve as an appropriate model for 

creating a just and sustainable society, replacing liberal governance. 

Keywords:  Islamic governance, liberal governance, social justice, "Kowsari" 
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 مقدمه

اسلات. در دنیای معاصلار، حکمرانی یکی از مسلااللی اسلات هه از دیرباز در هانون دوجه اندیشلامندان مختلف قرار داشلاته  

های حکمرانی بیش از پیش احسلالااس با گسلالاترن نظریا  مختلف در این حوزه، نیاز به بررسلالای دطریقی میان سلالایسلالاتم

هایی  سلاالاری، از جمله مد شلاود. حکمرانی اسلالامی، با داهید بر اصلاولی چون عدالت اجتماعی، آزادی و شلاایسلاتهمی

  قرار گیرد. حکمرانی لیررا  هلاه بر فردگرایی و حلاداقلا  دخلااللات دوللات  دوانلاد در برابر حکمرانی لیررااسلالالات هلاه می

بلاا حکمرانی اسلالالالامی هلاه بر رواب  اجتملااعی و هویتی میلاان فرد و جلاامعلاه دلااهیلاد می هنلاد، دلااهیلاد دارد، در مقلاایسلالالاه 

 های بنیادینی دارد .دفاو 

شلالاود، بلکه جامعه و دارید در ی   نمیعنوان واحد اصلالالی د لی  در نظر گرفته  در حکمرانی اسلالالامی، نه دنها فرد به

الرلاغه، بر  نهج  53های امیرالمؤمنین علی)ع(، در نامه  طور مثلاا ، در آموزهشلالالاوند. بهشلالالارکلاه متصلالالا  به هم د لیلا  می

شلالاما باید شلالارای   "فرمایند:  اهمیت دوجه به شلالارای  اجتماعی و داریخی افراد داهید شلالاده اسلالات، جایی هه ایشلالاان می

نیلاازهلاای را در نظر بحیریلاد  اجتملااعی و  اردرلااو وثیم میلاان فرد، جلاامعلاه و دلاارید در . این رویکرد نشلالالاان  "مردم  دهنلاده 

 هند.حکمرانی اسلامی است هه آن را از فردگرایی لیررالی متمایز می

گیرد هه در دنیای امروز، بسلالایاری از جوامع اسلالالامی در دلاشلالاند دا ضلالارور  د قیم در این زمینه از آنما نشلالاا  می

سازی  های مدرنیته و جهانیاز حکمرانی را پیدا هنند هه با اصو  اسلامی سازگار باشد و در عین حا  به چالش مدلی  

در  ویژه در زمینه عدالت و آزادی، هه از اصلاو  بنیادین هر دو نظام حکمرانی هسلاتند، نیاز به مقایسلاه دقیمپاسلاد دهد. به

اند، اما خلأ   هلی اصلالالاو  حکمرانی اسلالالالامی پرداختلاههای پیشلالالاین، برخی به د لیلاشلالالاود. در پژوهش احسلالالااس می

 های دطریقی دقیم و جامع هم نان باقی است.پژوهش 

طور خاو به د لی  و بررسلالای اصلالاو  نوآوری این د قیم در این اسلالات هه علاوه بر نقد اصلالاو  حکمرانی لیررا ، به

ها را در قالری پذیری پرداخته و آنیتسلاالاری، مشلاور  و مسلائولحکمرانی اسلالامی، هم ون عدالت اجتماعی، شلاایسلاته

های بنیادین میان این دو سلالالایسلالالاتم  سلالالاازی دفاو دنرا  شلالالافافهند. این پژوهش بهمنسلالالامم و هاربردی بررسلالالای می

های موجود در دوان از اصلالاو  حکمرانی اسلالالامی برای ح  چالش دهد هه چحونه میحکمرانی اسلالات و نشلالاان می

 جوامع اسلامی استفاده هرد .

ین پژوهش دعیین اصلالالاو  حلااهم بر چلاارچوع حکمرانی اسلالالالامی اسلالالات هلاه از منلاابع دینی هم ون قرآن و  هلادف ا

سالاری، مشور   شود. این اصو  شام  عدالت اجتماعی، آزادی برای د قم عدالت، شایستهالرلاغه استخراج مینهج



 

قرار گیرد. این مقاله هم نین به   پذیری اسلالات هه باید در فرایند حکمرانی در جوامع اسلالالامی مورد دوجهو مسلالائولیت

 پردازد.می  "دوان این اصو  را در برابر حکمرانی لیررا  ارزیابی هرد؟چحونه می"بررسی سؤالادی چون 

دوانلاد بلاه درب بهتری از حکمرانی اسلالالالامی هملا  هنلاد و الحوهلاایی برای اداره بهتر امور در نهلاایلات، این د قیم می

های حکمرانی مرتنی بر  دواند به طراحی مد امع اسلالامی اراله دهد. هم نین میاجتماعی، سلایاسلای و اقتصلاادی در جو

 سازی و دغییرا  اجتماعی سازگار باشد .های جهانیاصو  اسلامی در دنیای امروز هم  هند هه با چالش 

 اصول حکمرانی لیبرال

 اصل فردگرایی .  ۱

است و ریشه در اومانیسم و سوبژهتیویسم مدرن دارد.    های حکمرانی لیررا درین ستوناص  فردگرایی یکی از بنیادی

در این دیلادگلااه، فرد اواحلاد اصلالالالی د لیلا  اجتملااعیج اسلالالات و جلاامعلاه چیزی بیش از ممموع افراد نیسلالالات. دوهویلا  

برد و اردرلااو او را بلاا اجتملااع دفلالالاعیف  دانلاد هلاه انسلالالاان را بلاه دنیلاای م لادود خود فرو میفردگرایی را گرایشلالالای می

گیری  بخشلایدن به اراده فردی، معتقد اسلات هه هرگونه دصلامیملیررالیسلام، با اصلاالت (.۱۰۴، و  ۱۹5۶   ،یدوهو)هندمی

گذاری عمومی در جمعی باید نهایتاً بر مرنای درجی ا  فردی و رضلاایت شلاهروندان سلاامان یابد. از این رو، سلایاسلات

م آزادی فردی داشلالاته باشلالاد و نقش دولت  شلالاود هه همترین مداخله را در حریای طراحی میگونهحکمرانی لیررا  به

 .دنها ایماد چارچوبی برای رقابت، دراد  و انتخاع آزاد افراد باشد

گذاری بیشلاتر به سلامت با این حا ، فردگرایی پیامدهای مهمی برای سلااختار حکمرانی دارد. نخسلات اینکه، سلایاسلات

رود، زیرا دولت نراید در دشلالاکی   مدنیج پیش میسلالاازی دولتج و اواگذاری امور اجتماعی به بازار و جامعه  احداقلی

هلاایی نظیر خلاانواده، اجتملااع و دلاارید، در برابر فرد و حقوق او الحوهلاای زنلادگیم مطلوع ملاداخللاه هنلاد. دوم آنکلاه ارزن

خسلاروپناه، )یابند؛ به همین دلی ، لیررالیسلام نسلارت به سلااختارهای هویتی و جمعی نحاه ابزاری دارداولویت همتری می

شلالاود حکمرانی لیررا  از دعریف غایت مشلالاترب و خیر جمعی پرهیز چنین رویکردی سلالار  می  (.3۰–۲۸، و  ۱۴۰۲

گذاری فرادر از خواسلالات فردی ممکن اسلالات م دودهننده آزادی فرد دلقی شلالاود. در نتیمه،  هند، زیرا هر نوع غایت

 .ت حم و مالکیت خصوصیشود برای سایر اصو  لیررالی، هم ون آزادی منفی، اصالفردگرایی بنیانی می

  اصل آزادی.  ۲



 

  آزادی   برلین  آیزایا. اسلات  شلاده  دریین—ادی منفی و آزادی مثرتآز—اصلا  آزادی در لیررالیسلام در دو قال  هلیدی

 (.۲3۷، و  ۱3۹۸  ن،یبرلد)هنلالامی  دعریف  خودج  د قم  برای  اآزادی  را  مثرلالات  آزادی  و  ملالاانعج  از  اآزادی  را  منفی

داند و معتقد اسلات دولت دنها زمانی حم دخالت دارد هه رفتار فرد به  منفی را اصلا  بنیادی میلیررالیسلام اصلای ، آزادی  

خاطر اعمالی هه صلالارفاً بر  هند هه هیچ فردی بهدیحران آسلالای  برسلالااند. می  نیز در رسلالااله ادرباره آزادیج داهید می

م حکمرانی لیررا  سلالالااختلاارهلاایی را  از این رو، نظلاا(.  5۰، و  ۱۴۰۰   ،یلامد)گلاذارد، نرلاایلاد م لادود شلالالاوخودن اثر می

 .هند هه آزادیم انتخاع، آزادی بیان، آزادی قرارداد و آزادی سر  زندگی را حداهثر هندطراحی می

هند. از آنما هه آزادی فردی بر هر شلالاک  از  اما داهید افراطی بر آزادی منفی پیامدهایی مهم در حکمرانی ایماد می

گذاری به  هند و سلایاسلاتگذاری اجتماعی پرهیز میشلاود، دولت لیررا  از هرگونه غایتمیخیر مشلاترب مقدم شلامرده  

این امر باعث هاهش نقش دولت در اصلالالالاح سلالالااختارهای نابرابر،    (.۴۴3، و ۱3۹3رالز،  د)شلالالاوحداق  م دود می

عدالت یا معنویت،   ای برای د قمشلالاود. آزادی در حکمرانی لیررا  نه وسلالایلهدهی فرهنحی میدربیت جامعه یا جهت

شلالاود هه آزادی، نه در بخشلالای سلالار  میهای دیحر اسلالات. این اولویتبلکه ارزشلالای مسلالاتق  و مقدم بر همه ارزن

چارچوع نظام اخلاقی یا غایت انسانی، بلکه با م وریت خواست فردی دعریف شود؛ امری هه حکمرانی را به سمت  

 .هددرقابت آزاد، بازار م وری و نظار  حداقلی سوق می

  اصل حق.  ۳

نفسلالالاه  در فلسلالالافه لیررالی، حم مفهومی مقدم بر دکلیف و مقدم بر خیر جمعی اسلالالات. هانت، با طرح نظریه اغایت فی

گذاری اخلاقی بودن انسلاانج، مرنای حقوق انفلامامی فردی را ایماد هرد و با آموزه ادقدم حم بر خیرج، هرگونه غایت

رالیسلام در سلااختار حکمرانی خود بر حقوق طریعی و قانونی افراد هم ون  لیرت.  یا دینی را م دودهننده آزادی دانسلا

سلالالاازد هلاه این حقوق را  هنلاد و دوللات را موفف میحم حیلاا ، حم آزادی، حم ملاالکیلات و حم انتخلااع دلااهیلاد می

ظ  گیرد و همه قوانین باید با معیار احف گذاری عمومی قرار میپاسلالاداری هند. در نتیمه، حقوق فردی مرنای سلالایاسلالات

 .حقوق فردج سنمیده شوند

های اخلاقی یا هنمارهای جمعی دخالت  شلاود دولت نتواند در دعیین ارزناصلاالت حم در حکمرانی لیررا  باعث می

هایی  گذاریگیری سلالایاسلالاتهند؛ زیرا هر دخالتی ممکن اسلالات حقوق فردی را م دود هند. این امر موج  شلالاک 

هنند. از طرف دیحر، با دمرهز بر حم، مفهوم ادکلیفج به  دنرا  می طرفی اخلاقی و ارزشلالای راشلالاود هه اغل  بیمی

یابد. خسلاروپناه  شلاود و مسلائولیت اجتماعی، فداهاری، ایثار یا درجیخ خیر جمعی جایحاه پررنحی نمیحاشلایه رانده می



 

و حکمرانی هند هه همین اصلالاالت حقوق، مرنای گفتمان لیررا  را از عدالت، معنویت و حقیقت دهی هرده  اشلالااره می

به این دردی ، اصلالا  حم موج    (.3۶–3۴، و  ۱۴۰۲خسلالاروپناه،  )را به هدایت اشلالارکه بازیحرانج دقلی  داده اسلالات

 .شود حکمرانی لیررا  از دعریف سعاد  مشترب اجتماعی نادوان باشدمی

  اصل مالکیت خصوصی 

با نظریا  جان لاب دثریت شلاده    طور داریخیمالکیت خصلاوصلای در فلسلافه سلایاسلای لیررا  جایحاهی م وری دارد و به

شلالالاود و این ملاالکیلات حقی طریعی هرد هلاه فرد از طریم هلاار، ملااللا  ثمره هلاار خویش میاسلالالات. لاب اسلالالاتلادلا  می

او با مفروض گرفتن وضلالالاعیت طریعی، مالکیت را ناشلالالای از ااختلاو هار با طریعتج   (.۲۰3، و ۱3۹۲لاب، )اسلالالات

گیرد. همین مرنا سلالار  شلالاد حکمرانی لیررا   پاسلالاداری از مالکیت شلالاک  میدانسلالات و معتقد بود دولت دنها برای  می

سلالااز اسلالاتقلا  فرد، آزادی اقتصلالاادی و  نقش دولت را در اقتصلالااد حداقلی دعریف هند و مالکیت خصلالاوصلالای را زمینه

 .مرادله آزاد بداند

رود.  ولت پیش مینتیمه عملی این اصلالالا  آن اسلالالات هه حکمرانی لیررا  به سلالالامت بازار م وری و هاهش مداخله د

دانسلالالات،  داری جزلیج مینوزی  با داهیلاد بر عدالت مالکلاانه، هرگونه بازدوزیع ثرو  از طریم مالیلاا  را نوعی ابرده

، و ۱۴۰۲نقلا  در خسلالالاروپنلااه،  بلاه   ،یلانوزد)هنلاد م صلالالاو  هلاار خود را بلاه دیحری واگلاذار هنلازیرا فرد را ممرور می

شلالاده نظام اقتصلالاادی  مانند رالز نیز مالکیت خصلالاوصلالای را اصلالا  پذیرفتههای متمای  به عدالت  حتی لیررا   (.3۹–3۸

عنوان پلااسلالالادار امنیلات هننلاده علاداللات اجتملااعی، بلکلاه بلاهعنوان دنظیمداننلاد. پیلااملاد این نحلااه آن اسلالالات هلاه دوللات نلاه بلاهمی

انی لیررا   شلاود. بدین دردی ، اصلا  مالکیت خصلاوصلای سلااختار حکمرگر فعالیت مالکین شلاناخته میقراردادها و دسلاهی 

 .هندسمت اقتصاد آزاد، رقابت بازار و دفعیف نقش دولت در رفاه اجتماعی هدایت میرا به

 اصول حکمرانی اسلامی 

 اصل اول: شبکه فرد، جامعه و تاریخ

گانه میان فرد، جامعه و  شلاود، بلکه در پیوند سلاهدر حکمرانی اسلالامی، هویت انسلاان دنها در سلااحت فردی دعریف نمی

هه   53هنند؛ از جمله در نامه  الرلاغه بارها بر این پیوسلالالاتحی داهید می)ع( در نهجگیرد. امیرالمؤمنینک  میدارید شلالالا

نعفَانم: مممََّا أَ ل لَ َ فمی الدَّمینم وَ مممََّا  ا :فرمایندخطاع به مال  اشلاتر می عمرع قَلعرَ َ الرََّحعمَََ لملرََّعمیَََّم... فَِمنََّهممع صلام نَظمیرل لَ َ وَ أَشلاع

دهد هه انسلاان بدون اردراو با شلارکه انسلاانی پیرامون خود قاب  این روایت نشلاان می(.  53الرلاغه، نامه  نهج  )جفمی العخَلعمم



 

، و ۱۴۰۲خسلاروپناه،  )داندشلاناسلای اسلالامی دارد هه انسلاان را اجتماعی بالطرع میفهم نیسلات. این مرنا ریشلاه در انسلاان

5۰). 

زمان اسلات: امن فردیج، امن اجتماعیج و امن داریخیج. انسلاان همواره در بسلاتر  ای سلاه هویت همدر این نحاه، فرد دار

های او جدا از این سلاه لایه قاب  د لی  نیسلات. قرآن گیرد و دصلامیمها و حافظه جمعی شلاک  میدارید زیسلاته، سلانت

)بقره،  جقدَع خَلَتع لَهَا مَا هسَلَارَتع وَلَکممع مَا هسَلَارعتممعدملع َ أممَََّل  ا :هندها داهید میهریم نیز بر داثیر دارید بر سلارنوشلات امت

 .(۱۱هند )رعد، های اجتماعی و داریخی را عام  د و  جوامع معرفی می، و بارها سنت(۱3۴

باید به  گذاری اسلالالامی هرگز به فردگرایی دقلی  نیابد؛ بلکه قوانین و دصلالامیمشلالاود سلالایاسلالاتاین اصلالا  سلالار  می ها 

)ع( در همان نامه مال  اشلاتر بر شلاناخت شلارای  اجتماعی، ماعی و داریخی سلانمیده شلاود. امیرالمؤمنینپیامدهای اجت

تَععمملعهممع اخعتمرَاراًا :هننلادنیلاازهای داریخی و روحیلاا  منطقلاه داهیلاد می  (. ۵۳البلاغه، نامه نهج  )جثممََّ انعظمرع فمی أمممورم عممََّالم َ فَاسلالالاع

 .ای واقعیت استد لی  شرکهدهنده لزوم  این رون نشان

شلاود؛ یعنی جامعه اسلالامی باید مسلایر داریخی خود را  پذیری داریخی نیز اسلاتخراج میاز د  این اصلا ، نوعی مسلائولیت

فَاععتَرمرموا یَا أمولمی  ا :هندپذیری داریخی را چنین بیان میبشلالاناسلالاد دا بتواند آینده مطلوع را بسلالاازد. قرآن این مسلالائولیت

 .فهم دارید برای اصلاح حا  و ساختن آینده ضروری است(. ۲)حشر،  جالعاَبعصَارم

  ی    به را آن  و  هندمی جدا  لیررا   فردگرایی از را  اسلالامی حکمرانی  دارید،–جامعه–بندی، اصلا  شلارکه فرددر جمع

گذاری،  سیاستزد. این اص ، زیربنای سایر اصو  حکمی است؛ زیرا سامی  دردی   سازدمدن  و  م ورهویت حکمرانی

دوانلاد بلاه علاداللات، معنویلات و عقلانیلات منمر  ای واقعیلات میگری و سلالالااختلاارسلالالاازی دنهلاا بلاا شلالالانلااخلات شلالالارکلاهدنظیم

 (.5۲۱، و ۱3۹5خسروپناه،  د)شو

 اصل دوم: آزادی برای عدالت

جهت و  در حکمرانی اسلالالامی، آزادی ی  ارزن اصلالای  اسلالات، اما برخلاف برداشلالات لیررالی، آزادی در اسلالالام بی

یابد. قرآن هریم اسلالااس آزادی را رهایی از  ثی نیسلالات بلکه در جهت عدالت، هرامت و رشلالاد انسلالاان سلالاامان میخن

بمالععمرعوَلم العومثعقَ ا  :هندها و حرهت در مسلالایر حم معرفی میطاغو  تَمعسلالاَ َ   جفَمَنع یَکعفمرع بمالطََّاغمو م ویَمؤعممنع بماللََّهم فَقدَم اسلالاع

بنابراین آزادی اسلالالامی اآزادی ازج و اآزادی برایج اسلالات: آزادی از سلالالطه باط ، و آزادی برای رشلالاد  .(۲5۶بقره، )

 .عقلانی و معنوی



 

لَا دَکمنع عَرعدَ غَیعرمبَ وَقدَع جَعَلَ َ اللهم ا :فهمد)ع( آزادی را در چارچوع هرامت انسلالاانی میالرلاغه، امیرالمؤمنیندر نهج

گونه هه حفلالالار  در اما این آزادی باید در مسلالالایر عدالت اجتماعی حرهت هند؛ همان(.  3۱  الرلاغه، نامهنهج) جحمرَّاً

فَِمنََّ النََّاسَ ا :هنندعهدنامه مال  اشلالالاتر بر رعایت عدالت و جلوگیری از سلالالاوداسلالالاتفاده از آزادی و قدر  داهید می

 (.53الرلاغه، نامه  نهج)  ج...صمنعفَانم

دشلاکی  شلاده اسلات: آزادی اازج )رفع موانع و فلم(، آزادی ادرج )اسلاتفاده از  آزادی در حکمرانی اسلالامی از سلاه سلاطخ  

آزادی در چارچوع حم و قانون(، و آزادی ابرایج )رشلالاد، عدالت و دقرع(. خسلالاروپناه این سلالاه سلالاطخ را اسلالااس  

سلالالاان آزادی  بدین  (.۴5–۴۱، و  ۱۴۰۲خسلالالاروپناه،  )هنددفکی  آزادی اسلالالالامی از آزادی منفی لیررالی معرفی می

 .قیدای برای دعالی است، نه هدفی مطلم و بیوسیله

گذاری اسلالامی آزادی را با عدالت پیوند دهد؛ در حالی هه فلسلافه لیررا  د ت داثیر شلاود سلایاسلاتاین اصلا  سلار  می

املاا (.  ۴۴3، و  ۱3۹3رالز،  )دانلادهلاانلات و رالز، ادقلادم حم بر خیرج را پلاذیرفتلاه و آزادی را مقلادم بر هر غلاایلات اخلاقی می

در اسلالالالام، خیر، عدالت و رشلالالاد اخلاقی بخشلالالای از ماهیت آزادی اسلالالات؛ نه م دودهننده آن. این دفاو  بنیادین،  

 .بردگذاری در دو نظام را به مسیرهای متفاو  میسیاست

از  هند و  در نهایت، آزادی برای عدالت چارچوبی اسلالات هه از ی  سلالاو حم انتخاع و هرامت انسلالاان را دفلالامین می

عدالتی، درعیض، فسلااد یا سلاقوو اخلاقی جامعه دردی  شلاود. بدین دردی ، این دهد آزادی به بیسلاوی دیحر اجازه نمی

های حکمرانی حکمی اسلات و مسلایر حرهت جامعه را به سلاوی غایا  عقلانی، معنوی و اخلاقی اصلا  یکی از سلاتون

 .هندهدایت می

 اصل سوم: دولت ولایی 

کمرانی اسلالامی، سلااختاری اسلات هه مشلاروعیت آن از ولایت الهی و نصلا  عام شلارعی  دولت ولایی در اندیشلاه ح

سلاالاری و دقوا اسلات. این اصلا  بر پایه آیه  گیرد و هارآمدی آن در گرو مردمداری، عدالت، شلاایسلاتهسلارچشلامه می

و َ وأَمولمی العامَعرم ممنعکممعاشلاریفه   الامرج را امتداد  سلاتوار اسلات هه ااطاعت از اولیا( 5۹)نسلااد،   جََطمیعموا اللََّهَ وَأَطمیعموا الرَّسَلام

دهنده آن اسلالات هه دولت در نظام اسلالالامی دنها ی  نهاد  نماید. این پیوند نشلالااناطاعت از خدا و رسلالاو  معرفی می

گیرد. در سلانت شلایعی، این سلایاسلای نیسلات، بلکه نهادی اسلات هه بر مرنای ولایت الهی و مسلائولیت اخلاقی شلاک  می

فقیلاه جلاامعولایلات در عصلالالار غ بلاه اولایلات  برخوردار الشلالالارای ج منتقلا  مییرلات  شلالالاود هلاه از علم، علاداللات و دلادبیر 

 (.۷۲–۶۸، و  ۱۴۰۲خسروپناه،  )تاس



 

ها  داند، وفیفه دارد در همه عرصلالاهها میدولت ولایی بر خلاف دولت لیررا  هه نقش خود را م دود به دنظیم رقابت

زمینه رشلالالاد معنوی، اخلاقی، عقلانی و اجتماعی انسلالالاان را فراهم آورد. این معنا در روایا  نیز بازداع یافته اسلالالات؛ 

؛ یعنی مردم نیروی حقیقی حاهم الهی  جمَا أَنعتممع عمدََّلم مَنع یَتَقَوََّی بمکممعممنََّا :فرماینلادمی  ۱3۱هه امام علی)ع( در خطرلاه  چنلاان

بلاا مردم دعریف می دارج اسلالالات، نلاه  شلالالاود، نلاه در برابر آنلاان. بنلاابراین دوللات ولایی امردمهسلالالاتنلاد و دوللات در نسلالالارلات 

ظار ، مشلالالاارهت و هدایت  پذیرد، نقش مردم در ن گونه هه رهرری اسلالالالام را میگرج. حکمرانی ولایی هماناسلالالالطه

 .داندعمومی را نیز ضروری می

هه منشلالاور حکمرانی اسلالالامی به شلالامار   53ویژه در نامه  الرلاغه، دولت ولایی دصلالاویری هاملاً روشلالان دارد؛ بهدر نهج

 آوری عادلانه مالیا ، جهاد با دشلامنان، اصلالاحرود. امیرالمؤمنین)ع( در آغاز این نامه، اهداف حکومت را اجمعمی

الرلاغه،  نهج)  ججمرَایََم خَرَاجمهَا، وَجمهَادم عدَموَّمهَا، وَاسعتمصعلَاحم أَهعلمهَا، وَعممَارَلم بملَادمهَاا  :هنندجامعه و آبادانی هشورج معرفی می

دهد هه دولت اسلالامی علاوه بر حفافت و امنیت، وفیفه اصلالاح اجتماعی، رشلاد این بیان آشلاکارا نشلاان می(. 53نامه  

 .عمران سرزمین را بر عهده دارد؛ وفایفی هه فرادر از هارهرد حداقلی دولت در نظریه لیررا  استمردم و  

های سلاط ی، ولایت در اندیشلاه علوی هرگز به معنای  م وری اسلات. برخلاف دلقییکی از ارهان دولت ولایی، مردم

ای همرود آع خوزسلالالاتان، رهرر دانند و در ماجرسلالالالطه فردی نیسلالالات. امام علی)ع( مردمداری را اسلالالااس ولایت می

انلاد؛  انقلاع نیز همین روح علوی را بلاازگو هردنلاد. در روایلاا ، ولایلات الهی و مردملاداری در هنلاار یکلادیحر آملاده

 یعنی رهرر، خدمتحزار مردم است. (. ۳۷۳، ص۱مکارم الأخلاق، طبرسی، جج )سَیَّمدم القَوعمم خَادمممهمما  :فرمایندپیامرر)و( می

م ور و حکیمانه اسلات. چنین دولتی از ی  سلاو با دکیه بر دقوا، علم و  سلااز، اخلاقنهایتاً، دولت ولایی دولتم عدالت

شلالاود، و از سلالاوی دیحر با مشلالاارهت مردم، مشلالاور  نخرحان و اخلاق جمعی پیش  شلالاایسلالاتحی هارگزاران اداره می

رمبَا :دهندمال  اشلالالاتر هشلالالادار میرود. امیرالمؤمنین)ع( به  می بممَا یَ عفلالالام تمرعدَادَ  ؛ یعنی از اسلالالاترداد در جمیَّابَ وَالامسلالالاع

نلااملاه  نهجز)گیری بپرهیدصلالالامیم در نتیملاه، دوللات ولایی نلاه دیکتلاادوری اسلالالات و نلاه دوللات حلاداقلی؛ بلکلاه    (.53الرلاغلاه، 

 .یابدمی  سامان  جامعه جمعی  رشد  و اجتماعی  عدالت الهی،  ولایت  اساس بر  هه  است  مردمیج–دولتی احکمی

 اصل چهارم: مشورت 

مشلاور  در حکمرانی اسلالامی نه ی  دوصلایه اخلاقی، بلکه ی  اصلا  سلااختاری برای اداره جامعه اسلات. قرآن هریم  

ورَ   ا  :فرمایدشلایول اداره جامعه مؤمنان را صلاری اً اشلاوراج معرفی هرده و می این آیه  (.  3۸شلاوری، )  جبَیعنَهممعوأَمَعرمهممع شلام

صلاور  مشلاارهتی و با اسلاتفاده از خرد جمعی باشلاد. از این گیری باید بهدهد هه در حکمرانی دینی، دصلامیمنشلاان می



 

اگر ولیَّ جامعه   حتی—منظر، مشلالاور  نه نشلالاانه ضلالاعف مدیر بلکه نشلالاانه بلوی و عقلانیت اوسلالات؛ زیرا هیچ فردی

 .(۷5، و  ۱۴۰۲خسروپناه،  )ندارد احاطه  واقعیت  ابعاد  دمام  به—باشد

تَردَََّ  ا  :فرمایندهنند. آن حفلالار  میالرلاغه، مشلالاور  را سلالاتون اداره جامعه معرفی میامیرالمؤمنین)ع( در نهج مَنع اسلالاع

املاً  رسلالالاد. این بیان هیعنی هسلالالای هه به رأی خود اهتفا هند، به هلاهت می (۱۶۱الرلاغه، حکمت نهج) جبمرأَعیمهم هَلَ َ

های دمدنی اسلات. از این روسلات هه م ور اسلات؛ زیرا اسلاترداد رأی سلارچشلامَ خطاهای حکومتی و آسلای حکمرانی

نامه  نهج)هنندامام علی)ع( حتی والی منصوع خویش را به مشور  با علما و حکمای جامعه دعو  می  .(53الرلاغه، 

مشلاور  حاهم با نخرحان و هارشلاناسلاان، دا مشلاور  ای دارد: از مشلاور  در حکمرانی اسلالامی، قلمروهای گسلاترده

ای  نفع. به همین دلی ، نهادهای شلالاورایی در دمدن اسلالالامی جایحاه برجسلالاتههای اجتماعی ذیمدیران با مردم و گروه

داند، بخشی از فرایند مشروعیت  اند. اص  شورا، برخلاف مد  لیررا  هه مشور  را امری اختیاری یا ابزاری میداشته

 .(۴۸۰، و ۱3۹5خسروپناه، )لانیت دصمیم استو عق

مَا خَاعَ ا  :دهند هه مشور  موج  دقویت بصیر  و هاهش خطاست. پیامرر اهرم)و( فرمودندروایا  نیز نشان می

تشَلَاارَ یعنی هسلای هه مشلاور  هند، زیان نخواهد دید. در نظام حکمرانی، این قاعده  (. ۲۶۸5الفصلااحَ، ح  نهج) جمَنم اسلاع

 .گذاری و افزایش هارآمدی دصمیما  استاهش خطای سیاستبه معنای ه

هند، دصلامیما  را  ای را دقویت میدر نهایت، اصلا  مشلاور  زیربنای احکمرانی حکیمانهج اسلات؛ زیرا عقلانیت شلارکه

دردی ، مشلاور  نه  شلاود. بدینگیری دمرهزگرایی و اسلاترداد در سلااختار دولت میسلاازد، و مانع شلاک چندمنرعی می

 .ی  ففیلت اخلاقی، بلکه ی  ضرور  حکمرانی برای د قم عدالت، هارآمدی و رضایت عمومی استصرفاً 

هدف نهایی شلاورا، با دوجه به اهمیت و ماهیت آن در متون دینی، در دو م ور اسلااسلای قاب  خلاصلاه اسلات: نخسلات،  

ماندن از پیلاامدهای آن ماننلاد  پرهیز از خودم وری، اسلالالاترلاداد رأی، خودهامحی و ان صلالالاارطلری و در نتیملاه مصلالالاون  

در و غنا بخشلایدن به اندیشلاه در پردو های انسلاانی، لغزن و ندامت؛ دوم، رسلایدن به معرفت و آگاهی عمیمسلاقوو ارزن

  ، آیه عمراندفلاارع آراد و دسلاتیابی به نوعی عق  جمعی و دوافم عمومی. دفاسلایر ذی  آیه اوَ شلااومرعهمم فمی ا«مَرج )آ 

مند بود، مامور به مشلاور  شلاد دا چند غرض د قم  هه پیامرر)و( از منرع وحی بهرهند هه با اینادصلاریخ هرده( ۱5۹

هه حکومت او اسلاتردادی نیسلات، افهار احترام الهی به  دادن اینیابد: شلاخصلایت دادن به افراد و رشلاد فکری آنان، نشلاان

 ینی؛ حس۹–۸و  ث،یقرآن و حد  و مشور  در  یشور  ،یموسو)سازی فرهنگ نظرخواهی در جامعهبندگان و عادی

مرحوم نالینی نیز با دکیه بر اطلاق افی ا«مرج آن را نافر به عموم امور سلالایاسلالایه  . (۹شلالاورا در اسلالالام، و   ،یرازیشلالا



 

، ۱3۷۸)نالینی  شلالامرد نه ادخصلالاییجداند و خروج احکام دعردی منصلالاوو را از این قلمرو از باع ادخصلالایج میمی

اموری اسلات هه وحی در آنها وارد نشلاده و شلاریعت حکم دعیینی نیاورده اسلات؛ اما . بر این اسلااس، قلمرو شلاورا (5و

 .در چحونحی ددبیر جامعه و اجرای احکام، شورا اص  است

هننده در درسلایم قلمرو واقعی و هارآمد شلاورا دارد؛ زیرا هرچه دایره اعفلاای شلاورا از نظر شلارای  مشلااوران نقشلای دعیین

در خواهد بود. متون  در شلالاود، خروجی شلالاورا به حقیقت ارأی راجخج نزدی دقیمصلالالاحیت علمی، اخلاقی و روانی  

اند: صلافا  ثرودی، آن اوصلاافی اسلات هه مشلااور باید  اسلالامی، شلارای  مشلااور را به دو دسلاته ثرودی و سلالری دقسلایم هرده

ری، اوصلاافی اسلات هه واجد آنها باشلاد؛ مانند اسلالام، عق ، دقوا، علم، دمربه، حلم، نصلاخ، حزم و رازداری. صلافا  سلال

هند؛ مث  بخ ، جرن، حرو، حماقت، دلوَّن، دروغحویی و اسلالاترداد رأی. از  وجود آنها مشلالااور را از اعترار سلالااق  می

جا هه موضلاوع شلاورا اامور مسلالمینج و حفظ مصلاالخ امت اسلات، اولین شلارو، مسلالمان بودن مشلااور اسلات؛ زیرا قرآن آن

ن ابمطانَهج و م رم اسرار نهی هرده است: ایا أیََّمهَا الَّذَینَ آمَنوا لا دَتَّخَمذوا بمطانًََ ممنع عنوامؤمنان را از برگزیدن بیحانحان به

، و این نهی، مسلالاتند قرآنی لزوم صلالایانت اطلاعا  و اسلالارار جامعه اسلالالامی در سلالاطخ (۲۸  عمران، آیهآ )  ج…دونمکمم

 .ساختارهای شورایی و مدیریتی است

های عاق  اند هه دنها با انسلالالاانجایحاهی م وری دارد؛ روایا  متعدد سلالالافارن هردهدر میان صلالالافا  ثرودی، دعق  

مشلاور  شلاود. از رسلاو  خدا)و( نق  شلاده اسلات: ااسلاترشلادوا العاق َ و لا دعصلاوه فتندمواج؛ با انسلاان عاق  راه بمویید و  

دیحر، مشلاور  با عاق م خیرخواه . در حدیثی  (، باع المشلاورل۲ج    ،یالکاف)از مخالفت با او بپرهیزید دا پشلایمان نشلاوید

چنین دوصلایف شلاده اسلات: امشلااورلم العاق م الناصلاخم رشلادل و یممنل و دوفیمل من الله، فِذا أشلاار علی  العاق م الناصلاخ فِیَّاب  

و الخلاف فِنَّ فی ذل  العط ج؛ یعنی مشلاور  با عاق  خیرخواه مایه رشلاد و برهت و دوفیم الهی اسلات، و مخالفت با  

هلاهت. از امام علی)ع( نیز نق  شلالالاده اسلالالات: امیَّاب و مشلالالااورلَ النَّسلالالااد ملا من جمرَّبت بکما  عق ج؛ از  رأی او مایه  

هه هما  عقلشان به دمربه ثابت شده باشد. مقصود، داهید بر معیار اعقلانیتج و پرهیز مشور  با زنان بپرهیز، محر آن

هنار عق ، دقوا و پارسلاایی نیز شلارو اسلااسلای اسلات؛  از مشلاور  با صلااحران رأی سلاسلات اسلات، نه نفی جنسلایتی مطلم. در  

پیلاامرر)و( فرموده: اشلالالااومرم المتقینَ اللاذین یؤثرون ا خرلَ علی اللادنیلاا و یؤثرون علی أنفسلالالاهم فی أمورهمج؛ بلاا متقین 

 .دارنددهند و هارهای شما را بر امور خود مقدم میمشور  هنید، همانان هه آخر  را بر دنیا درجیخ می

فرماید: اأففلا م من شلااور َ  رای  ثرودی، دمربه، علم، حلم، نصلاخ، حزم و رازداری اسلات. امام علی)ع( میاز دیحر شلا

ذوو التملاارعج و در روایتی دیحر اخیرم من شلالالااور َ ذومو النَّمهی و العلم و أولوا التملاارع و ال زمج؛ بردرین مشلالالااوران  



 

به و دوراندیشلای. امام صلاادق)ع( نیز معیاری جامع اراله مند از دمراند و هم بهرهاند هه هم صلااح  خرد و علمهسلاانی

 هسلای  با  هارهایت  در ج؛…هند: اشلااور فی أمورب ممَّن فیه خم  خصلاا : عق  و حلم و دمربَ و نمصلاخ و دقویمی

هارگیر، دصلامیم  ای پنج خصلالت باشلاد: عق ، حلم، دمربه، خیرخواهی و دقوا؛ سلاپ  این پنج را بهدار  هه  هن مشلاور 

، بلااع المشلالالاورل(. دربلااره علم نیز از  ۲رسلالالاانلاد )الکلاافی، ج  دا دوهلا  هن هلاه این هلاار دو را بلاه صلالالاواع میبحیر و بر خلا

پیامرر)و( نق  شلالاده: اشلالااوروا العلماد الصلالاال ین فِذا عزمتم علی ممفلالااد ذل  فتوهلوا علی اللهج؛ با علمای صلالاالخ  

. رازدار بودن نیز در ذی  آیه بطانَ و  (باع المشلاورلب ارا«نوار،  )مشلاور  هنید و پ  از دصلامیم، بر خدا دوه  نمایید

 .(ابواع حفظ السرَّ  عه،یالشوسال )عنوان شرو امنیتی و اخلاقی مشاور مطرح استروایا  نهی از افشای سرَّ مؤمنان، به

نامه  در  دواند شورا را از فلسفه اصلی خود من رف هند. امیرالمؤمنین)ع( دنهایی میدر مقاب ، صفا  سلری، هر ی  به

نویسلاد: او لا دمدخلنَّ فی مشلاورد  بخیلاً یعدم م ب  عن الففلا  و یعدمب الفقر، و لا جراناً یمفلاعف  می  نهج الرلاغه  53

رَه، فِنَّ الرخ  و المرن و ال رو غرالزم شلالاتَّی یممعها سلالاودم الظنَّ بالله بخ ،  ج.  عن ا«مور، و لا حریصلالااً یمزیََّن ل  الشلالاَّ

هند؛ جرن، اراده و  نمایی میدارد و دالماً خطر فقر را در ذهن حاهم بزرگو انفاق بازمی  مشاور را از دوصیه به احسان

صلاور  سلاازد؛ حرو، شلاهو  سلالطه و جمع ما  را بهها دفلاعیف میگیری را در مواجهه با ب رانشلاماعت دصلامیم

ویی و جه  نیز در گی، دروغحدهد. حماقت و سلالافاهت، دلوَّن و چندچهرهنماییج در ذهن حاهم جلوه میامصلالال ت

بلاا صلالالااحرلاان آنصلالالاراحلات در زمره اوصلالالاافی آملادهروایلاا ، بلاه هلاا موجلا  گمراهی و ضلالالالاللات انلاد هلاه مشلالالاور  

شلاود هه شلاورا بدون پالایش شلاخصلایتی و اخلاقی . از ممموع این نصلاوو دانسلاته می(غررال کم، باع المشلاورل)اسلات

 .دواند منرع فساد گرددجای اصلاح، خود میمشاوران، به

هه موضوع شورا صرفاً آید: نخست آنجه به این مرانی، چند نتیمه هلی درباره قلمرو و ساختار شورا به دست میبا دو

مصلاالخ فردی نیسلات، بلکه جامعه نیز موضلاوع شلاورا اسلات و باید در همه شلاؤون اجتماعی، سلایاسلای و اقتصلاادی هه به  

 ،ییقاموس قرآن، واژه اشلاورج؛ طراطرا  ،یقرشلا)سلارنوشلات جمعی مسلالمانان مربوو اسلات، اصلا  مشلاور  رعایت شلاود

هه در دمام سلالاطوح مدیریت، از مدیریت هلان دا سلالاطوح عالی، میانی و خدمادی، دوم آن. (3۸:  یشلالاور   یذ زان،یالم

هه زعیم سلایاسلای منصلاوع از جان  خدا بود، مامور هه پیامرر اهرم)و( با آنهارها باید مرتنی بر مشلاور  باشلاد؛ چنان

دهد هه در همه شلاؤون زندگی اجتماعی و نظامی، با اصلا اع خود مشلاور  سلایره عملی او نشلاان میبه شلاورا شلاد و  

شلاود لالالالا در حدَّی هه نیَّ آمر یا ناهی بر آنها وارد  هه همه اموری هه به مصلاالخ مسلالمین مربوو میسلاوم آن  2هرد.می

 
 های سیره در جنگ بدر، احد، خندق و حُدیبیه ، و گزارش ۳۸؛ »وَ أَمرُهمُ شوُری بیَنَهُم«، شوری: ۱۵۹عمران: »وَ شاورِْهُم فیِ الأَمر«، آل  2



 

یامرر)و( از دایره مشور  بیرون است و  گیرد؛ اما احکام صریخ الهی و فرامین پنشده باشد لالالا در قلمرو شورا قرار می

های اجرای آن احکام جامعه اسلالالامی حم ورود شلالاورایی به اصلالا  حکم را ندارد، بلکه مشلالاور  صلالارفاً درباره شلالایوه

 .(همان موضع زان،یالم  ،ییا«مرج؛ طراطرا یاو شاورهم ف   یذ ر،یدفس  ،یقرطر)یابدجریان می

اسلالاتفاده از رأی و نظر مشلالایر اسلالات؛ مشلالاور  پیامرر)و( و المه)ع(  های مشلالاور  فرادر از صلالارف سلالارانمام، انحیزه

اغراضلای چندگانه داشلاته اسلات: دعلیم اصلا  شلاورا و دردی  آن به سلانت جاری، بالا بردن سلاطخ آگاهی عمومی، ایماد  

ها، ایماد انحیزه عم  و مشارهت، انتقا  دمارع و دفارع  احساس مسئولیت و شری  هردن مردم در درعا  دصمیم

و اردقای روانی و اجتماعی افراد، پیشلالاحیری از مخالفتها، شلالاخصلالایتیشلالاهاند سلالاازی برای های بعدی و زمینهبخشلالای 

وگو، و حتی اجرای مصلالاادیقی از امر به معروف و نهی از  ها، ادمام حمت، گسلالاترن فرهنگ گفتپذیرن دصلالامیم

؛ ۹شلاورا در اسلالام، و  ،یرازیشلا ینی؛ حسلا۹–۸و مشلاور ، و  یشلاور ،یموسلاال)منکر در سلاطخ سلااختار سلایاسلای

شلاود هه گسلاتره  از آیه اوَ شلااومرعهمم فمی ا«مَرج و سلایره پیامرر)و( و المه)ع( اسلاتفاده می.  (۱5۹عمران:  آ    یذ زان،یالم

گیرد، مشروو بر  ویژه نظامی را دربرمیمشور ، همه امور شخصی مهم، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و به

دردی ، شلاورا در نظام اسلالامی هم ابزار هشلاف رأی اصلالخ اسلات  ر آن باع وجود نداشلاته باشلاد. بدینهه نیَّ ملزم دآن

 .افزا در اداره جامعه دینیو هم سازوهار دربیتی، مشارهتی و عدالت

 اصل پنجم: مشارکت

امعه اسلات. یافتَ مردم در اداره جمعنای حفلاور آگاهانه، مسلائولانه و سلاازماناصلا  مشلاارهت در حکمرانی اسلالامی به

اسلات. قرآن هریم بر    حم و دکلیفداند، مشلاارهت در اسلالام  برخلاف لیررالیسلام هه مشلاارهت را صلارفاً حم فردی می

این آیه نشلالاان  (.  ۲مالده،  ) جوَدَعَاوَنموا عَلَ  العرمرَّم وَالتََّقعوَ ا  :هندمسلالائولیت جمعی مسلالالمانان در اصلالالاح جامعه داهید می

 .ای دوحیدی استهمکاری اجتماعی و رهن ساختن جامعهدهد هه مشارهت، اساس می

أَلَا وَلا  ا  :فرمایندمی ۲۱۶دانند. در خطره  الرلاغه نیز جایحاه مشلاارهت مردم را بسلایار برجسلاته میامیرالمؤمنین)ع( در نهج

ی ح جامعه و پشلالاتیرانی از عدالت هنند هه مردم باید در جهاد، اصلالالاو سلالاپ  بیان می جدَظمنَّموا أَنَّمی أمرمیدمهممع لمغَرَضٍ نَفعسلالام

دهد هه مشلاارهت در نحاه علوی، سلاتون حرهت اجتماعی و شلارو بقای عدالت حفلاور داشلاته باشلاند. این نشلاان می

 .است

دادن م دود نیسلات؛ بلکه شلاام  بیعت، نظار  عمومی، امر به معروف و  مشلاارهت در حکمرانی اسلالامی دنها به رأی

پذیری و مشلاارهت در جهاد فرهنحی و  های اجتماعی، مسلائولیتور در عرصلاهنهی از منکر، نصلای ت به حاهمان، حفلا



 

ئمو ل عَنع رَعمیَّتَمهما  :اقتصلالاادی اسلالات. پیامرر اهرم)و( فرمودند این  ج(۶، و ۲ج    ،یبخار  خیصلالا )هملَّمکممع رَاعٍ وَهملَّمکممع مسَلالاع

 .اندشری دهد هه در جامعه اسلامی، همه مردم در اداره جامعه  حدیث نشان می

خطاع  53در مد  حکمرانی ولایی، مشلاارهت مردم یکی از ارهان مشلاروعیت هارآمدی اسلات. امام علی)ع( در نامه  

 :فرملااینلاد ملاانلاد و میهننلاد هلاه هیچ حکومتی بلادون رضلالالاایلات و حفلالالاور مردم پلاایلادار نمیبلاه ملااللا  اشلالالاتر دلااهیلاد می

دهد هه دولت  آبادانی سلارزمین به حفلاور و فعالیت مردم وابسلاته اسلات. این نشلاان مییعنی   جممنََّمَا عممَارَلم العرملَادم بمسلَاعََم أَهعلمهَاا

 .گریزم ور است، نه دودهاسلامی ساختاری مردم

ای از آثار حکمرانی دارد: افزایش اعتماد عمومی، هاهش فسلالالااد، بهرود نظار  در نهایت، اصلالالا  مشلالالاارهت زنمیره

های اجتماعی مؤمن و فعا . مشلالاارهت در حکمرانی اسلالالامی،  هاجتماعی، دقویت سلالارمایه اجتماعی، و دشلالاکی  شلالارک

م ور اسلالالات هه هدف آن د قم عدالت، معنویت و  مشلالالاارهت منفع  یا نمایشلالالای نیسلالالات؛ بلکه مشلالالاارهت رسلالالاالت

 .(۸5–۸۰، و  ۱۴۰۲خسروپناه،  )پذیری عمومی استمسئولیت

 اصل ششم: تعامل حق و تکلیف

درین اصلالاو  حکمرانی اسلالالامی اسلالات؛ زیرا در نحاه دینی، هیچ حقی بدون  اصلالا  دعام  حم و دکلیف یکی از بنیادی

آید. انسلاان در نظام دوحیدی موجودی مسلائو  اسلات و مسلائولیت او در برابر  دکلیف و هیچ دکلیفی بدون حم پدید نمی

اند و فقدان حقوق و دکالیف دو روی ی  سلالاکهشلالاود. از این رو، خدا، خود، خانواده، جامعه و حکومت دعریف می

بملاالعمَععرموفماهنلاد. قرآن هریم این پیونلاد را در آیلاه  هر یلا ، دیحری را از معنلاا دهی می )بقره،  جولََهمنََّ ممثعلا م الَّلَاذمی عَلیَعهمنََّ 

قاعده در مورد همه   گونه هه زنان حقوقی دارند، دکالیفی نیز بر عهده ایشلاان اسلات و اینهند: یعنی همانبیان می( ۲۲۸

 .ها جاری استانسان

تع  ا  :فرمایندمی 3۴اند. در خطره  صلالالاور  مفصلالالا  دوضلالالایخ دادهالرلاغه، این رابطه را بهامیرالمؤمنین)ع( در نهج فَلَیعسلالالاَ

ادم اللََّهم وَحمکعممهم تَهمی، وَلَکمنع دمَعرمی بمقفَلالاَ افزایند هه حاهم و مردم  می  53و سلالاپ  در نامه  ج  دمَعرمی العامممورم بممَا نم م َّم وَنشَلالاع

فَِمنََّ ا  :ی  بدون دیحری قاب  د قم نیسلات. در این نامه آمده اسلاتنسلارت به یکدیحر حقوق و دکالیفی دارند هه هیچ

هنلاد: حاهم  میاین جمللاه اسلالالااس دعلاام  دوسلالالاویه را بیلاان  .  (53الرلاغه، نامه  نهج )جلملرََّعمیَََّم عَلَیع َ حَقَّاً وَلَ َ عَلیَعهممع حمََّل

 .دوانند دنها وفایف حکومت را گوشزد هننددواند دنها حقوق خود را مطالره هند و مردم نیز نمینمی



 

بر اسلااس این اصلا ، حکومت اسلالامی حم دارد نظم اجتماعی را برقرار هند، مالیا  عادلانه بحیرد و بر اجرای احکام 

ها را پاس بدارد، امنیت و رفاه عمومی  اجرا هند، هرامت انسلالااننظار  هند. اما در مقاب ، دکلیف دارد هه عدالت را 

را فراهم سلاازد و به شلاکایا  مردم رسلایدگی هند. مردم نیز دارای حقوقی چون امنیت، عدالت، هرامت، مشلاارهت و  

  آزادی مشلالاروع هسلالاتند؛ اما در مقاب  دکالیفی چون اطاعت از قانون، همکاری با حکومت، پرداخت مالیا  عادلانه و 

 .حفور اجتماعی نیز بر عهده آنان است

امععلمَع أَنََّ أمََامَ َ طَرمیقاً ذَا ا  :دهندبه فرزندشلاان امام حسلان)ع( این پیوند را چنین دوضلایخ می 3۱امیرالمؤمنین)ع( در نامه  

افٍََ بَعمیدَلٍ ان در برابر وفایف الهی مسلالائو   هه معنای آن این اسلالات هه انسلالاج  یدََیع َ  بَیعنَ  لممَا  یدََیع َ فمی  مممََّا  فخَمذع  …مسَلالاَ

 .است و دکالیف راهی برای رسیدن به حقوق اخروی و دنیوی اوست

شلالالاود حکمرانی اسلالالالامی نه مانند لیررالیسلالالام به ااصلالالاالت حمج بندی، اصلالالا  دعام  حم و دکلیف موج  میدر جمع

د. این اصلا  دعاد  دقیقی ایماد  های ایدلولوژی ، دکلیف را بر حقوق مقدم بدارفروهاسلاته شلاود و نه مانند برخی نظام

انلاد. همین دعلااد ، بنیلاان علاداللات هنلاد هلاه بر اسلالالااس آن، هم دوللات و هم مردم در برابر یکلادیحر و خلاداونلاد مسلالالائو می

 .اجتماعی، اعتماد عمومی و انسمام حکمرانی ولایی است

 اصل هفتم: تعامل حقیقت و مصلحت

حکمی اسلات هه ریشلاه در فقه اسلالامی و فلسلافه اخلاق   اصلا  دعام  حقیقت و مصلال ت از اصلاو  بنیادین حکمرانی

سلاو بر احقیقتج یعنی مصلاالخ واقعی و قوانین الهی مرتنی  ها باید از ی دینی دارد. در نحاه اسلالامی، احکام و سلایاسلات

  بنابراین، .  بحیرند  نظر  در  را  مکانی–های زمانیباشند و از سوی دیحر امصل تج یعنی شرای  واقعی جامعه و ضرور 

یمرمیدم اللََّهم ا  آیه در  هریم  قرآن.  شلالاوند جمع  هم  با  حکمرانی در  باید  بلکه  نیسلالاتند  متعارض امر  دو  مصلالال ت  و حقیقت

 .دهد هه حقیقت شریعت بر پایه مصل ت واقعی بشر استنشان می( ۱۸5)بقره،  جبمکممم العیمسعرَ وَلَا یمرمیدم بمکممم الععمسعرَ

بلاارهلاا بر دقلادم حقیقلات دلااهیلاد هردهامیرالمؤمنین)ع( در نهج را نلاادیلاده  الرلاغلاه  انلاد، املاا هرگز مصلالالال لات واقعی جلاامعلاه 

رَلم دَعَابَ  ا  :فرمایندحنیف میبنخطاع به عثمان  5۰گیرند. در نامه  نمی أمََا بَععدم فَقدَع بَلَغَنمی أَنََّ رَجملًا ممنع فمتعیَانم أَهع م العرصَلالالاع

 ج.دمبٍََ... وَممنََّمَا همیَ لممَنع دعََاهم مملَ  العرمرَّم، وأََنعتَ ممنع ذَلم َ فمی حممعرٍََمملَ  مَاع

، هنحلاامی هلاه از ملااللا  53هلاای اجرایی قربلاانی شلالالاود. املاا در نلااملاه  گیرییعنی حقیقلات علاداللات و دقوا نرلاایلاد در دصلالالامیم

  :دانند اجتماعی و آرامش عمومی را شلارو اجرای حقیقت میخواهد با مردم دعام  مهربانانه داشلاته باشلاد، مصلال ت  می



 

لملرََّعمیَّلَاَما الرََّحعملَاََ  قَلعرلَا َ  عمرع  لم علاهم  حَیعفلااً  بملا َ  فَنَّموا  وَممنع  …وأََشلالالاع رفع    جفلَااَصلالالاع اجتملااعی و  بیلاانحر رعلاایلات واقعیلات  هلاه 

 .هاستهدور 

، امصلال ت اهمَّج، و اقاعده میسلاورج  در فقه اسلالامی نیز حقیقت و مصلال ت در قال  اصلاولی چون الاحرجج، اضلارور ج

تَطَععتممعا  :فرمایندعنوان نمونه، پیامرر اهرم)و( میاند. بهدریین شلاده هه قاعده میسلاور را  .جممذَا أمََرعدمکممع بمشلَایعدٍ فَاعدموا ممنعهم مَا اسلاع

 (۷۸باع   مان،یمسلم، هتاع الإ  خیص   ).هند؛ یعنی حقیقت حکم الهی باید با دوان واقعی جامعه سنمیده شودبیان می

شلاود و حقایم را بدون دوجه به واقعیت د می    ایده آ  گرایی هند هه نه گرفتارگذار هم  میاین اصلا  به سلایاسلات

خسلاروپناه،  )مد  هندهای هوداهها را فدای مصلال تصلارف فروغلتد و حقیقت و ارزن هارایی گرایی  هند، و نه به

حکمی(۹5–۹۰، و  ۱۴۰۲ حکمرانی  پی می  .  را  میلالاانی  و  دقیم  مسلالالایر  افراو،  این دو  برای میلالاان  حقیقلالات  گیرد: 

 .دهی، و مصل ت برای دنظیم اجراجهت

پذیری افراطی سلایاسلات در نتیمه، دعام  حقیقت و مصلال ت، حکمرانی اسلالامی را از خشلاکی فقه فردی و از انعطاف

هند؛ زیرا حقیقت شلاریعت  در وهارآمددر میدر، اخلاقیگذاری را عقلانیدهد. این اصلا ، سلایاسلاتسلاکولار نما  می

 .سازدگذارد و چارچوبی برای انطراق حکمت الهی با واقعیت اجتماعی فراهم میرا با مصل ت جامعه در دعاد  می

 اصل هشتم: تکالیف ناظر به مقاصد حکمت و شریعت

نیسلالاتند؛ بلکه هر دکلیف الهی بر اسلالااس امقاصلالاد ها و بایدها  ای از فرماندر حکمرانی اسلالالامی، دکالیف دنها ممموعه

حفظ دین، حفظ عق ، حفظ  :اند ازشلاریعتج و امقاصلاد حکمتج جع  شلاده اسلات. مقاصلاد شلاریعت مشلاهور عرار 

گذاری اسلالامی هسلاتند.  دهنده سلایاسلاتاین اهداف، فلسلافه وضلاع احکام الهی و جهت .نف ، حفظ نسلا  و حفظ ما 

بقره، ج )یمرمیدم اللََّهم بمکممم العیمسعرَ وَلَا یمرمیدم بمکممم الععمسعرَا  :دهدخ واقعی در احکام خرر میصراحت از وجود مصالقرآن هریم به

 .انددهنده این است هه دکالیف الهی در راستای منفعت واقعی انسان وضع شدههه نشان ،(۱۸5

یَامَ ابعتملَادً  ا  :فرمایندمی  ۱۹۲اند. در خطره الرلاغه این حقیقت را روشلالالان هردهامیرالمؤمنین)ع( در نهج فَرَضَ اللَّهَم... الصلالالاَّم

مخعلَاوم العخَلعمم یعنی خداوند دکالیف را برای رشلاد، دهذی  و دکام  بشلار دشلاریع هرده اسلات. این درب، دکالیف را    ج.لمِ

همین اسلااس، هند. بر  از قال  احکام خشلا  خارج و آنها را به اابزارهای حکیمانه برای رشلاد فرد و جامعهج دردی  می

حکمرانی اسلالامی باید دکالیف فردی و اجتماعی را متناسلا  با مقاصلاد حکمت یعنی عقلانیت، عدالت و معنویت اجرا  

 .هند



 

گلاذارد، بلاایلاد از خود بپرسلالالاد: ااین دکلیف بلاه ای را بر عهلاده مردم یلاا هلاارگزاران میهرگلااه حکمران در جلاامعلاه وفیفلاه

نوان مثا ، دکلیف پرداخت مالیا  در حکومت اسلالالامی نه صلالارفاً منرع  عشلالاود؟ج بههدام مقصلالاد حکیمانه منتهی می

سازی اقتصاد است. در عهدنامه مال   درآمد دولت، بلکه راهی برای د قم عدالت مالی، حمایت از م رومان و سالم

 .(53الرلاغه، نامه  نهج )ج م العامَعوَا ممنََّ عممَارَلَ العاَرعضم سلَارَ ل لمتَ عصلامیا  :هننداشلاتر، امام علی)ع( با دقت همین معنا را بیان می

 .یعنی دکلیف مالیادی باید در مسیر عمران و آبادانی باشد، نه فشار بر مردم

دنها  دار باشند. دکلیف بدون مقصد، نهشود دکالیف در حکمرانی اسلامی معنادار، حکیمانه و جهتاین اص  سر  می

ها را  هند. اما دکالیف مرتنی بر مقاصلاد، انسلاانر، د می  و فرسلاودگی میدهد، بلکه آن را دچار فشلااجامعه را رشلاد نمی

دهد. مثلاً دکلیف امر به معروف دنها زمانی از منظر حکمرانی ارزشمند به اهداف عقلانی، اجتماعی و معنوی سوق می

 .است هه در جهت حفظ هرامت انسانی و اصلاح اجتماعی باشد، نه صرفاً اعما  قوه قهریه

هند. این اصلا   یت، اصلا  ادکالیف نافر به مقاصلادج پیوندی روشلان میان شلاریعت الهی و اداره جامعه برقرار میدر نها

گری، ریشلاه در حکمت الهی داشلاته باشلاد و در مسلایر سلاعاد   نویسلای و دنظیمگذاری، قانونهند هه سلایاسلاتدفلامین می

 .شونده ابزار هدایت، رشد و آبادانی جامعه میجامعه اسلامی قرار گیرد. بدین دردی ، دکالیف نه ابزار فشار، بلک

 اصل نهم: اصل میسور

گوید اگر انمام هام  ی  حکم یا دکلیف ممکن نرود،  اصلا  میسلاور یکی از اصلاو  هلیدی فقه حکومتی اسلات هه می

ممذَا أمََرعدمکممع  ا :آن مقدار از آن هه ممکن اسلات باید انمام شلاود. روایت مشلاهور پیامرر اهرم)و( اسلااس این قاعده اسلات

تَطَععتممع دهد هه دکالیف الهی با  این حدیث نشلالالاان می  .(۷۸باع   مان،یمسلالالالم، هتاع الإ  خیصلالالا   )جبمامَعرٍ فَاعدموا ممنعهم مَا اسلالالاع

خواهد. قرآن نیز همین قاعده را دایید  اند و شلاریعت از انسلاان چیزی فرادر از دوانش نمیفرفیت واقعی بشلار دنظیم شلاده

 (.۲۸۶بقره، ) جا یمکَلَّمفم اللََّهم نَفعسًا مملََّا ومسععَهَالَا  :هرده است

خطلااع بلاه ملااللا  اشلالالاتر،   53انلاد. در نلااملاه  خوبی نشلالالاان دادهامیرالمؤمنین)ع( در حکمرانی خود منشلالالاا این قلااعلاده را بلاه

هنند هه هارها را باید با دوان مردم، شلارای  جامعه و فرفیت هارگزاران دنظیم  حفلار  بارها بر این نکته پافشلااری می

ورَدم َ بخَمیلًاا  :فرمایندهرد. از جمله می ا  وَلَا  …جَرَانًا  وَلَا  …لَا دمدعخملَنََّ فمی مشَلالام هه یعنی نراید امور را به هسلالاانی  جحَرمیصلالاً

گرایانه نما   سلاپرد هه فرفیت لازم را ندارند. این رون ی  حکمران حکیم را از گرفتار شلادن در دکالیف غیرواقع

 .دهدمی



 

گری دارد. گاه ممکن اسلات جامعه در ی  دوره،  گذاری و دنظیمگذاری، قانوناصلا  میسلاور نقش مهمی در سلایاسلات

های  گوید باید از ماموریتد. در این زمان، اصلا  میسلاور میدوان اجرای هام  ی  حکم یا برنامه هلان را نداشلاته باشلا

هلاا را گسلالالاترن داد. این رویکرد، ملادیریلات  دلادریج فرفیلاتهلاای ممکن و قلاابلا  د قم را آغلااز هرد و بلاهبزرگ، بخش 

 .هندگرایانه و ناهارآمد میهای دفعی، آرمانددریمی و هوشمندانه را جایحزین دصمیم

هند. مثلاً اگر اجرای ی  قانون ر از د می  فشلاار غیرضلاروری بر مردم جلوگیری میدر امور اجرایی نیز اصلا  میسلاو

مرحله و با دخفیف اجرا هند. قرآن بهباعث اختلا  معیشلات مردم شلاود، حاهم باید بر اسلااس این اصلا ، برنامه را مرحله

تَطَععتممعا  :هنلاداین معنلاا را چنین بیلاان می یعنی دقوا نیز در چلاارچوع دوان بشلالالار دعریف    .(۱۶  دغلاابن،) جفلَاادََّقموا اللَّلَاهَ ملَاا اسلالالاع

 .شود؛ چه برسد به امور حکومتیمی

بخشلاد. بدون این اصلا ، اجرای پذیری میبندی، اصلا  میسلاور به حکمرانی اسلالامی انعطاف، عقلانیت و امکاندر جمع

این اصلا ، حکمرانی در مسلایر  های بشلار در دفلااد قرار گیرد؛ اما با  های اجتماعی و فرفیتدواند با واقعیتشلاریعت می

گرایی برخلاف پراگملاادیسلالالام سلالالاکولار، ریشلالالاه در حکملات الهی و  هنلاد. این واقعمنلاد حرهلات میگراییم آرملاانواقع

 .سازدسوی هارآمدی و عدالت رهنمون میگذاری را بهرحمت نروی دارد و سیاست

 اصل دهم: اخوت و وحدت 

بنیادی حکمرانی اسلامی است. قرآن هریم جامعه مؤمنان را پیش از هر چیز های  اص  اخو  و وحد  یکی از ستون

این دعریر، رابطلاه مسلالالالملاانلاان را از سلالالاطخ یلا  رابطلاه (.  ۱۰حمرا ،  ) جممنََّملَاا العممؤعممنمونَ ممخعوَللا  :هنلادابرادرانج معرفی می

یلاا اجتملااعی بلاالادر می را پیونلادی ایملاانی، اخلاقی و معنوی قشلالالاهرونلادی  برای رار میبرد و آن  چنین پیونلادی  دهلاد. 

دواند به عدالت، امنیت و پیشلارفت حکمرانی اسلالامی ضلاروردی راهرردی اسلات؛ زیرا بدون وحد ، دولت اسلالامی نمی

 .دست یابد

، اخو  اسلالامی )میان همه مسلالمانان(، و اخو  (هامیان همه انسلاان)اخو  انسلاانی   :اخو  در اسلالام سلاه سلاطخ دارد

فَِمنََّهممع  ا  :هنندطور موجز چنین بیان میاین سلالاه سلالاطخ را به 53مان و دقوا(. امیرالمؤمنین)ع( در نامه  ایمانی )میان اه  ای

نَظمیرل للَا َ فمی العخَلعمم نعفلَاانم: مممَّلَاا أَ ل للَا َ فمی اللادَّمینم، وَمممَّلَاا  درین مفلااهیم اجتملااعی این جمللاه مشلالالاهور یکی از ژرف  ج.صلالالام

از نحاه حکمرانی اسلالامی، هر انسلاان یا برادر ایمانی اسلات یا شلاری  در انسلاانیت؛    دهد ههالرلاغه اسلات و نشلاان مینهج

 .بنابراین هیچ سیاست یا برخوردی نراید هرامت ذادی افراد را مخدون هند



 

العممؤعممنم ا  :هردند. در حدیث صلا یخ آمده اسلاتپیامرر اهرم)و( نیز اهمیت وحد  را با دعریرا  بسلایار قوی داهید می

هم بَععفلًاالملعممؤعمم دَّم بَععفلام دهد هه مؤمنان هم ون ی   این حدیث نشلاان می  .(هتاع الصلالول  ،یبخار  خیصلا )جنم هَالعرمنعیَانم یشَلام

افزایی، هاهش اختلافا  اند هه اجزای آن بدون یکدیحر معنا ندارند. نقش حکمرانی در این میان، ایماد همساختمان

 .و دقویت انسمام اجتماعی است

گذاری داخلی و خارجی نیز نقش راهرردی دارد. در داخ ، ایماد انسلالامام میان  وحد  در سلالایاسلالاتاصلالا  اخو  و  

دهد هه اختلاف  های اجتماعی یکی از وفایف حکومت ولایی اسلالات. قرآن هریم هشلالادار میاقوام، مذاه  و گروه

در سلایاسلات خارجی نیز اصلا  وحد  امت (. ۴۶انفا ، ) جوَلَا دَنَازَعموا فَتَفعشلَالموا وَدذَعهَ َ رمی مکممعا  :هندها را زال  مینعمت

 .ای برای همحرایی هشورهای مسلمان و مقابله با دشمنان مشترب استاسلامی، پایه

هننده اسلالارمایه اجتماعیج، اانسلالامام ملیج و ااقتدار فرهنحی و سلالایاسلالایج بندی، اصلالا  اخو  و وحد  دقویتدر جمع

 پایدار  دواندنمی—اگر دارای ساختارهای قدردمند باشد حتی—رانیجامعه اسلامی است. بدون این اص ، هیچ حکم

 .است  حاهمیت  و  مردم  دهندهپیوند  و  اسلامی  جامعه  روح  وحد ،.  بماند

 اصل یازدهم: جهاد و مقاومت

اصلا  جهاد و مقاومت یکی از اصلاو  حیادی حکمرانی اسلالامی اسلات هه علاوه بر مفهوم نظامی، شلاام  جهاد علمی، 

وَالَّذَمینَ  ا  :داندشلالاود. قرآن هریم جهاد را عام  رشلالاد، عز  و اسلالاتقلا  امت میفرهنحی، اقتصلالاادی و اجتماعی نیز می

رملَنَا دهد هه جهاد در مسلالایر الهی، مسلالایرهای پیشلالارفت و  این آیه نشلالاان می(. ۶۹عنکرو ، ) ججَاهدَموا فمینَا لنََهعدمینَََّهممع سلالام

بنابراین، حکمرانی اسلالامی باید روحیه جهادی را در سلااختارها و هارگزاران خود   هند.هدایت را برای جامعه باز می

 .نهادینه هند

  جم فَالعممهَادم جمنَََّم اللََّهم، ودَمرععمهم الع صَمینََا  :هنند، جهاد را ستون بقای دین معرفی می۲۷خطره   الرلاغهامیرالمؤمنین)ع( در نهج

دهد هه مقاومت دنها ی  داهتی   فسلاادهای اجتماعی اسلات. این سلاخن نشلاان میجهاد، سلاپر الهی در برابر دشلامنان و  

 .گذاری و مدیریت جامعه جاری باشدنظامی نیست، بلکه ی  روحیه دمدنی است هه باید در سیاست

مفهوم جهلااد در حکمرانی اسلالالالامی گسلالالاترده اسلالالات: جهلااد علمی یعنی دولیلاد دانش مسلالالاتقلا ؛ جهلااد فرهنحی یعنی 

ه از دهاجم فرهنحی؛ جهاد اقتصلالاادی یعنی مقابله با فقر، فسلالااد و درعیض؛ و جهاد اجتماعی یعنی سلالاازی جامعمصلالاون



 

غَرم مملَ  العممهلَاادم العلااَهعرَرما  :فرملااینلاددلان برای اصلالالالاح جلاامعلاه. پیلاامرر اهرم)و( می این حلادیلاث   جرَجَععنلَاا ممنَ العممهلَاادم العلااَصلالالاع

 .است  اسلامی  فرهنگ در  جهاد  مفهوم  عمم  هدهندنشان  خوبیبه—با اختلاف سندی حتی—مشهور

ها، های خارجی، مقابله با د قیر ملتجویی قدر در عرصلالالاه حکمرانی، مقاومت به معنای ایسلالالاتادگی مقاب  سلالالالطه

ممنع همنعتممع   فَلَا دهَمنموا وَلَا دَ عزَنموا وأََنتممم العاَععلَوعنَا  :فرمایدهای دینی اسلات. خداوند میحفظ اسلاتقلا  ملی و صلایانت از ارزن

 .دسلیم در برابر فشارهاستاین آیه دستور راهرردی برای روحیه مقاومت و عدم(.  ۱3۹آ  عمران، ) جممؤعممنمینَ

دارد. حکمرانی بلادون جهلااد، بنلادی، اصلالالا  جهلااد و مقلااوملات، روح پویلاایی و عز  را در جلاامعلاه زنلاده نحلاه میدر جمع

با جهاد و مقاومت، جامعه اسلالالامی به دوانمندسلالاازی داخلی، اسلالاتقلا   شلالاود. اما گرفتار رهود، وابسلالاتحی و زوا  می

 .یابد. این اص ، مودور حرهت دمدن اسلامی استسیاسی و پیشرفت علمی دست می

 گریاصل دوازدهم: تسهیل

درین اصلالاو  حکمرانی اسلالالامی اسلالات هه بر اسلالااس آن، حکومت وفیفه دارد مسلالایر  گری یکی از مهماصلالا  دسلالاهی 

هند هه دین الهی بر پایه آسلالالاانی و رفع  هزینه سلالالاازد. قرآن هریم بارها داهید میرا آسلالالاان، روان و همزندگی مردم  

رَا  :مشلاقت بنا شلاده اسلات رَ وَلَا یمرمیدم بمکممم الععمسلاع دهد هه اسلااس شلاریعت  این آیه نشلاان می(. ۱۸5بقره، ) جیمرمیدم اللََّهم بمکممم العیمسلاع

هه مردم را در دنحنا و فشلاار قرار دهد، از مسلایر دین فاصلاله گرفته اسلات. این   ایگری اسلات، و هر حکمرانیبر دسلاهی 

 .گذاری و خدما  عمومی در دولت اسلامی استگذاری، قانوندهنده سیاستاص ، جهت

هنند. در بخشلالای از این نامه، حفلالار  گری داهید میامیرالمؤمنین)ع( بارها بر اصلالا  دسلالاهی   الرلاغهنهج  53در نامه  

وَلا دَکمونَنََّ عَلیَعهممع سلَارمعاً ضلَاارمیاً دَغعتَنممم  ا  :ند هه حاهم باید با مردم مهربان باشلاد و امور آنان را بر آنان دشلاوار نکندفرمایمی

هند نران. این دسلاتور هشلای میای هه از آنان بهرهمعنای آن اسلات: بر مردم سلاخت محیر و هم ون درندههه بهج  أَهعلَهممع

 .ادسهی  معیشتج و اهاهش بار اداری و اقتصادی مردمج است مستقیماً نافر به اص 

ملالای صلالالالالاادق)ع(  املالاام  اسلالالالالات.  آملالاده  دقلالات  بلالاا  اصلالالالالا   ایلالان  نلالایلالاز  شلالالالالایلالاعلالاه  روایلالاا    :فلالارملالاایلالانلالاد در 

رَ اللََّهم لَهم أمممورَهم یَوعمَ العقمیَامََما دنها  مردم، نهدهد هه دسلالاهی  امور این حدیث نشلالاان می  ج.مَنع قفَلالاَ  لماَخمیهم العممؤعممنم حَاجًََ یسَلالاََّ

وفیفه اجتماعی، بلکه عراددی بزرگ اسلالات. اگر این قاعده در رفتار فردی چنین ففلالایلتی دارد، در سلالاطخ حکمرانی 

 (۲۰۹، و۲ج ،یهاف  ).اهمیت آن چند برابر خواهد بود



 

وم  هنند هه با طرقا  م ر، مسلالائولان را مامور می53گری ی  اصلالا  اجرایی نیز هسلالات. امام علی)ع( در نامه  دسلالاهی 

فعلَ  ممنَ الَّلَاذمینَ للَاا حمیللَاََ ا  :صلالالاور  ویژه رفتلاار هننلاد و بلاار زنلادگی را از دون آنلاان بردارنلادبلاه ثممََّ اللَّلَاهَ اللَّلَاهَ فمی الطََّرَقلَاَم السلالالاَّم

مًا  لَهممع  فَاجععَ ع  …لَهممع اقتصلاادیج  درآمدها ادسلاهی  این دسلاتور صلاریخ اسلات هه دولت باید برای همج  مَالم َ  بَیعتم  ممنع قمسلاع

 .ایماد هند، نه اینکه بر آنان فشار افزوده شود

های  گری به معنای دنظیم حکمرانی بر پایه رحمت، خدمت، سلالالاادگی و هاهش هزینهبندی، اصلالالا  دسلالالاهی در جمع

های زندگی یا سلاردرگمی مردم شلاود،  اجتماعی اسلات. هر سلایاسلاتی هه موج  سلاختی، پی یدگی اداری، افزایش هزینه

هند و اعتماد عمومی را  گری، حکمرانی را مردمی، دینی و هارآمد میرانی علوی اسلالات. دسلالاهی مخالف روح حکم

 .دهدافزایش می

 اصل سیزدهم: استقلال و نفی سبیل

گونه راه سلالطه، درین قواعد فقهی و سلایاسلای اسلالام اسلات و بر اسلااس آن، خداوند هیچقاعده انفی سلاری ج یکی از بنیادی

وَلَنع یمَععلَا َ اللَّلَاهم لملعکلَاافمرمینَ عَلَ  العممؤعممنمینَ اپلاذیرد. مرنلاای این قلااعلاده آیلاه مشلالالاهور  ر مؤمنلاان را نمیبردری یلاا نفوذ هلاافران ب 

  عقیده  از—هااند هه در همه حوزهاسلات. دفاسلایر معترر این آیه را ی  اصلا  دالمی و فراگیر دانسلاته( ۱۴۱)نسلااد،   جسلَارمیلًا

ین آیه هر حکمی را هه منمر به نوعی ا هه  هندمی  داهید هوثر  دفسلایر  .اسلات  جاری—سلایاسلات  و  اقتصلااد دا  فرهنگ  و

به بیان دیحر، انفی سلاری ج ی  اصلا  ایمابی  .  (5۸5، و۲هوثر، ج  ریدفسلا)سلاازدبردری هافر بر مسلالمان شلاود باط  می

 .پذیری استبرای حفظ استقلا  و ی  اص  سلری برای نفی هرگونه سلطه

هند هه اسلاری ج دنها به معنای سلالطه نظامی یا سلایاسلای نیسلات، بلکه شلاام   قاعده بیان میدفسلایر نمونه در دوضلایخ این 

دهد هه هرچند گاهی هفار  شلاود. این دفسلایر دوضلایخ میای و اجتماعی نیز میهای نفوذ فرهنحی، اقتصلاادی، رسلاانهراه

وضلاع موقتی و ناپایدار اسلات؛ ممکن اسلات بر اثر ضلاعف مؤمنان یا شلارای  خاو داریخی دسلات بالا پیدا هنند، اما این 

بنابراین، اسلالام خواهان سلااختارهایی اسلات .  (۱۷5، و۴نمونه، ج  ریدفسلا)زیرا پیروزی نهایی از آنم مؤمنان خواهد بود

 .هه اجازه ندهند جامعه مسلمین گرفتار نفوذ و سلطه دالمی بیحانحان شود

ممنََّ اللََّهَ عَزََّ ا :فرمایندمعرفی شلاده اسلات. امام صلاادق)ع( میعنوان پایه عز  مؤمن  در روایا  شلایعه نیز انفی سلاری ج به

؛ یعنی خلاداونلاد هملاه امور را بلاه مؤمن سلالالاپرده جز جوَجلَا ََّ فَوََّضَ مملَ  العممؤعممنم أمممورَهم هملََّهلَاا، وَلمَع یمفَوَّمضع مملَیعلاهم أَنع یَکمونَ ذَلمیللًاا

ذلت دقیقاً نقطه مقاب  اسلاتقلا  اسلات و همین روایت بنیان  . (۶3، و5ج  ،یهاف)آنکه او اجازه ندارد خوار و ذلی  شلاود



 

هایی ادخاذ  هند. بر این اسلااس، حکمرانی اسلالامی موفف اسلات سلایاسلاتاخلاقی و ایمانی قاعده نفی سلاری  را روشلان می

 .هند هه عز  مؤمنان را افزایش دهد و از هرگونه وابستحی د قیرآمیز جلوگیری نماید

درباره این اصلالا  اسلالات. امیرالمؤمنین)ع(   علوی  سلالاند  درینمهم—شلالاما  پیوسلالات  متن  اسلالااس  بر—الرلاغهنهج 53نامه  

ونم ممنع قمرَ م أَهعلمهَاا :فرمایندمی های داخلی،  ؛ یعنی شلالاکسلالات جامعه از دشلالامن نیسلالات، بلکه از رخنهجوَممنََّمَا یمؤعدَ  الع مصلالام

فَِمیََّابَ وَالماععتممَادَ  :ادهندمال  اشلاتر را هشلادار میضلاعف مدیریتی و اعتماد به عناصلار ناصلاالخ اسلات. همی بعد، حفلار   

خَ لَهم یابد؛ بلکه باید از  دهد هه نفی سلاری  دنها با مقابله با دشلامن بیرونی د قم نمیاین فرمان نشلاان می ج.عَلَ  مَنع لَا نمصلاع

رهنحی در حکمرانی انفوذ و سلالالطه نرمج در درون حکومت نیز جلوگیری شلالاود. این بیان، جوهره امنیت سلالایاسلالای و ف

 .اسلامی است

درین مقدمه برای دعریر مفسلاران، بزرگبعد اقتصلاادی قاعده نفی سلاری  نیز حیادی اسلات. سلالطه اقتصلاادی بیحانحان، به

ای سلاازمان یابد هه وابسلاتحی راهرردی به بیحانحان شلاک   سلالطه سلایاسلای اسلات. بنابراین، اقتصلااد اسلالامی باید به گونه

ابزارهلاای اسلالالالام برای جلوگیری از  —هملاه آن هلاا—از هنز، دمرهز بر انفلااق و علاداللات ملاالی  د ریم ربلاا، نهی .نحیرد

نیز ی  اصلا   جهیَعهَا َ ممنََّا الذَّملَََّما :پذیری هسلاتند. شلاعار جاودانه امام حسلاین)ع( در عاشلاوراوابسلاتحی اقتصلاادی و سلالطه

اگر هزینه داشلاته   حتی—رویمنمی  سلالطه  بار زیر  یعنی احسلااسلای؛ شلاعار  ی   نه  و  اسلات  اجتماعی–راهرردی سلایاسلای

 .باشد

ای  معنای ضلارور  حفظ اسلاتقلا  سلایاسلای، فرهنحی، امنیتی و رسلاانهاز منظر حکمرانی اسلالامی، قاعده نفی سلاری  به

اندازد و هر حکمی را هه موج  اسلات. دفسلایر هوثر داهید دارد هه قاعده نفی سلاری  بر دمامی احکام فقهی سلاایه می

این قاعده حتی   .(5۸5، و۲هوثر، ج  ریدفسلا)هندمان بر مسلالمان شلاود، باط  و مردود اعلام میبردری یا سلالطه غیرمسلال

هیچ رابطه، قرارداد یا دوافقی هه موج  سلالالطه بیحانحان شلالاود، شلالارعاً نامعترر   :در سلالایاسلالات خارجی نیز هاربرد دارد

 .است

ولمهم وَلملعممؤعممنمینَا :مصلالاداق دیحر نفی سلالاری ، داهید قرآن بر عز  مؤمنان در آیه اسلالات.  ( ۸)منافقون،  جوَلملََّهم الععمزََّلم وَلمرسَلالام

هند و جامعه اسلامی  هند هه این آیه، استقلا  و حاهمیت را حم طریعی و الهی مؤمنان معرفی میدفسیر هوثر بیان می

این عز ، .  (5۸۶، و۲هوثر، ج  ریدفسلالا)دنها ذلی  نراشلالاد، بلکه عزیز و مقتدر باشلالادنهای اداره شلالاود هه  باید به گونه

 .دهد هه استقلا  سیاسی و اجتماعی، جزلی از ایمان استپشتوانه قاعده نفی سری  است و نشان می



 

نسلالااد ی  اصلالا  فراگیر در حکمرانی اسلالالامی اسلالات هه شلالاام    ۱۴۱بندی، قاعده نفی سلالاری  بر اسلالااس آیه  در جمع

گوید هیچ قانون، قرارداد، شلاود. این قاعده میاجتماعی میسلایاسلات، فرهنگ، اقتصلااد، امنیت، رواب  خارجی و هویت 

سلالااختار یا رفتاری هه موج  سلالالطه یا نفوذ غیرمشلالاروع بیحانحان بر مسلالالمانان شلالاود، قاب  پذیرن نیسلالات. حکمرانی 

ای  هولایی باید سلااختارهایی بسلاازد هه مؤمنان را در جایحاه عز  نحه دارد و از هرگونه اسلاتثمار، نفوذ نرم، سلالطه رسلاان 

ای آزاد، مقتدر و دارای هرامت ای هه این اصلالا  را پاس بدارد، جامعهو وابسلالاتحی اقتصلالاادی جلوگیری هند. جامعه

 .الهی خواهد بود

 اصل چهاردهم: عزت ملی 

معنای اسلاتواری، نفوذناپذیری  عز  ملی در شلاریعت اسلالامی مفهومی بنیادی اسلات هه از ریشلاه اعزازج در لغت عرع به

وَلملَّلَاهم الععمزََّلم ا  :دهلادآیلاد. قرآن هریم صلالالاراحتلااً عز  را دنهلاا نزد خلادا، پیلاامرر و مؤمنلاان قرار میی مینلااپلاذیرو شلالالاکسلالالات

وَلملعممؤعممنمینَ ولملاهم  نشلالالالاان می(.  ۸منلاافقون،  ) جوَلمرسَلالالام نوع این آیلاه  و هر  بلااشلالالالاد،  عزدمنلاد  بلاایلاد  ایملاانی  هلاه جلاامعلاه  دهلاد 

ضلاعف ملت شلاود برخلاف اصلا  عز  ملی و مخالف نی قرآن ای هه موج  د قیر، وابسلاتحی یا  گذاریسلایاسلات

 .است

 حاهم  وفایف  درینمهم  از یکی(  ع)امیرالمؤمنین—ایدهرده پیوست  شما  هه  اینسخه  مطابم—الرلاغهنهج 53در نامه  

تمعَانَََ  وَممیََّابَ وَالامسلاع ا  :فرمایندهنند. حفلار  خطاع به مال  اشلاتر میعز  جامعه معرفی می  و هرامت از  پاسلاداری را

هند.  وفا، حکومت را ذلی  هرده و دشمن را بر آن مسل  میخرد و بیزیرا دکیه بر افراد بیج  بممَنع لَا رأَعیَ لَهم وَلَا نمصعخَ لَهم

 .های عز  ملی است: جلوگیری از نفوذ، مراقرت از دصمیما  و ادکا به عناصر امین و خردمنداین فرمان از بنیان

  :فرمایند های اجتماعی معرفی شلاده اسلات. امام صلاادق)ع( میدرین نعمتع( عز  یکی از بزرگبیت)در روایا  اه 

یمفَوَّمضع مملَیعلاهم أَنع یَکمونَ ذَلمیللًااا مملَ  العممؤعممنم أمممورَهم هملََّهلَاا، وَلمَع  فَوََّضَ  این روایلات  (.  ۶3، و5ج  ،یهلااف)  جمنََّ اللَّلَاهَ عَزََّ وَجلَا ََّ 

 .ان را خوار و ذلی  هندخداوند همه چیز را به انسان سپرده جز اینکه خود یا جامعهم ور اص  عز  ملی است:  

سلاازی  عز  ملی در حکمرانی اسلالامی دنها ی  مفهوم احسلااسلای یا شلاعاری نیسلات، بلکه ی  اصلا  راهرردی در دصلامیم

رهنگ، امنیت و  گذاری اسلات. حکومتی هه عز  را پاس بدارد، باید در حوزه اقتصلااد، سلایاسلات خارجی، فو سلایاسلات

دهند هه سلالاسلالاتی و ضلالاعف هشلالادار می 53رسلالاانه، سلالااختارهای مقاوم و غیرقاب  نفوذ ایماد هند. امام علی)ع( در نامه  

ونم ممنع قمرَ م أَهعلمهَاا  :هندداخلی راه نفوذ دشلالامن را باز می این جمله گویی برای عصلالار ما ناز  شلالاده  ج  وَممنََّمَا یمؤعدَ  الع مصلالام

 .شود هه اه  هشور، عز  و قو  خود را رها هنندم میاست: دشمن وقتی موف



 

ای هه عز  خود بندی، اصلا  عز  ملی، اسلااس اسلاتقلا ، مقاومت، پیروزی و هویت ی  ملت اسلات. جامعهدر جمع

شود. حکمرانی اسلامی باید  هند هرگز اسیر فشارهای سیاسی، جنگ روانی، فرهنحی یا اقتصادی دشمن نمیرا حفظ 

 .ت در همه سطوح بنا شود؛ زیرا عز  شرو لازم بقای جامعه ایمانی استبر حفظ عز  مل

 اصل پانزدهم: مالکیت کوثری

بندوبار  مالکیت در اسلالام پذیرفته شلاده اسلات اما با دو قید مهم: عدالت و رشلادیافتحی اجتماعی. مالکیت اسلالامی نه بی

است. واژه اهوثریج اشاره به برهت، افزایندگی و دکاثری است و نه اشتراهی و سوسیالیستی؛ بلکه امالکیت هوثریج  

هوثر در فرهنلاگ  .(۱و سلالالاودرسلالالاانی اجتملااعی دارد. در قرآن هریم آملاده اسلالالات: اممنَّلَاا أَععطَیعنلَاابَ العکَوعثَرَج )هوثر، آیلاه  

مالکیتی هه اسلامی، هر امر هثیرالمنفعَ، افزاینده خیر و برهت و دارای ثمره عمومی است. پ  مالکیت هوثری یعنی  

 شود.گردد و دکاثر فردی نمیخیر آن به جامعه بازمی

فرمایند:  هنند. حفلالار  میامیرالمؤمنین)ع( خطوو اصلالالی این نوع مالکیت را درسلالایم می—53  نامه—الرلاغهدر نهج

هشلای باشلاد. همی و بهرهالَا دَکمونَنََّ عَلَی النََّاسم سلَارمعًا ضلَاارمیاج یعنی مالکیت و قدر  اقتصلاادی نراید وسلایله فشلاار، فلم 

ای گرفته شلاود هه هم به عمران جامعه هم  هند و هم  گونهدهند هه خراج و مالیا  باید بهبعد، حفلار  دسلاتور می

لَاحَ الرََّعمیَََّمج این جمله اسلالااس مالکیت هوثری اسلالات: مالکیت و   لَاحم العخَرَاجم صلالاَ مردم را به دنحنا نیندازد: افَِمنََّ فمی صلالاَ

 (.۴۹۸، و3ر خدمت مردم باشد، نه مردم در خدمت مالکیت )هافی، جاقتصاد باید د

عَتم الزََّهَالم در روایا  شلالایعی نیز مالکیت م دود به دکلیف اجتماعی شلالاده اسلالات. امام باقر)ع( می فرمایند: اممنََّمَا ومضلالام

لملعفمقَرَادمج این روایت دعیین می   در اسلالام نراید به دکاثر، ان صلاار یا اسلاتثمار دردی   هند هه ثرواخعتمرَارًا لملعاَغعنمیَادم ومََعمونًََ 

هند )دفسلایر قرآن شلاود؛ بلکه باید جریان یابد و به رفع م رومیت هم  هند. مالکیت هوثری همین معنا را دقنین می

 (.۲۸۹، و۲۰مهر، ج

ای  گونهد بهها بایگری اقتصلالاادی اسلالات. سلالایاسلالاتاز منظر حکمرانی، مالکیت هوثری ی  ااصلالا  راهرردیج در دنظیم

گذاری  های رانتی مهار گردد. دمار ، صنعت و سرمایهباشد هه دولید ثرو  دشویم شود اما انراشت دکاثری و ثرو 

، به مال   53باید موج  رفاه عمومی، ایماد شلاغ ، افزایش عمران و هاهش فقر شلاود. امیرالمؤمنین)ع( در ادامه نامه  

ران، دمار، و طرقا  متوس  داشته باشد؛ زیرا اقتصاد سالم پایه ثرا  اجتماعی فرمایند هه دوجه ویژه به صنعتحاشتر می

 (.3۷، و۱۶است )التفسیر الکریر، ج



 

شلالاود  هند، زیرا این وضلالاعیت سلالار  میصلالاراحت مخالفت میاسلالالام با انراشلالات ثرو  در دسلالات گروهی م دود به

دسلات شلاود و اهثریت جامعه از  بهندان دسلاتهای حیادی دنها میان ثرودمامکانا  اقتصلاادی، قدر  اجتماعی و فرصلات

سلاوره حشلار هدف از دشلاریع مقررا  اقتصلاادی را جلوگیری از چنین دمرهزی   ۷آن م روم بماند. قرآن هریم در آیه  

مهر آمده   در دفسیر قرآن(. ۴3۹، و۱دفسیر نور، ج( )۷هند: اهَیع لَا یَکمونَ دمولًََ بَیعنَ العاَغعنمیَادم ممنعکممعج )حشر، آیه  بیان می

ریزی اقتصلالاادی در اسلالالام آن اسلالات هه ثرو  دنها در دسلالات اغنیا نحردد و سلالااختار اسلالات هه یکی از اهداف برنامه

عدالتی و فقر فراگیر نشلالالاود. بدین دردی ، دوزیع عادلانه ثرو  نه ی  هدف رفاهی، بلکه  اقتصلالالاادی جامعه دچار بی

 ی  ضرور  ایمانی و اجتماعی در قرآن است.

انراشلالات ثرو  افزون بر پیامدهای اجتماعی، آثار اخلاقی و روحی خطرناهی نیز دارد. بر اسلالااس دفسلالایر فخر رازی،  

نیازی از  شلاود و در مرحله بعد، به طغیان و بیدکاثر موج  حرو، طمع، وابسلاتحی به دنیا و آسلای  جدی به نف  می

منعسلَااخدا می نیز به روشلانی آمده اسلات. افزون (  ۷–۶نَ لَیَطعغَ  * أَنع رآَهم اسلاعتَغعنَ ج )علم، انمامد. این معنا در آیه اهَلََّا ممنََّ العِ

 موج   زیرا اسلات،  شلاده  نکوهش   شلاد به  قرآن  در—از ابزارهای اصلالی انراشلات ثرو  اسلات  یکی  هه—بر این، ربا

 معرفی  برهت  و  رشلالاد  عام   صلالادقه و  انفاق  مقاب ،  در  شلالاود؛می  اموا   در  برهت  نابودی  و  ضلالاعیف طرقا   دفلالاعیف

م دود    گروهی  دسلالات در  و  خارج  عمومی چرخه از را  ثرو   هه  سلالاازوهارهایی  با  اسلالااسلالااً  اسلالالام  بنابراین.  اندشلالاده

 (.53۷، و۴هند )درجمه المیزان، جهند مرارزه میمتمرهز می

اجتماعی و فروپاشلای  دهند هه هنحامی هه فاصلاله طرقادی بزرگ شلاود، جامعه دچار دنش  دفاسلایر شلایعی نیز نشلاان می

دهنلاد هلاه طریعی اسلالالات طرقلاه ثرودمنلاد دلان هنلاد  شلالالاود. علاملاه طرلااطرلاایی در المیزان دوضلالالایخ میاعتملااد جمعی می

های خود را بر جامعه د می  هند و طرقه م روم نیز واهنش اعتراضلای و مقاومت اجتماعی نشلاان دهد؛ و این خواسلاته

— انفاق  بدون نقره  و  طلا  انراشلاتن—دد. افزون بر آن، قرآن عم  اهنزجگرها و فسلااد فراگیر میسلااز شلاورنامر، زمینه

ََیَکعنمزم  اوَالَّذَمینَ:  هندمی  معرفی  سلالالاخت عذاع  موج  را رعهممع  …ونَ الذََّهَ َ وَالعفمفلالالاََّ ( 3۴  آیه  دوبه،)  أَلمیمٍج  بمعذََاعٍ  فَرشَلالالاَّم

زند، بلکه سلااختار ا به صلااح  ما  ضلارر میدنههند هه این عم  نهدفسلایر نمونه بیان می(. ۴۰۱، و۷دفسلایر نمونه، ج)

ای ایماد  دهد و در نهایت، پیامدهای اجتماعی گسلاتردهاقتصلااد جامعه را به سلاوی رهود، فقر و دمرهز ثرو  سلاوق می

 هند.می

بندی، امالکیت هوثریج یعنی مالکیت همراه با برهت، عدالت، مسلائولیت اجتماعی، و رشلاد جامعه. اقتصلاادی  در جمع

گیرد و به سلامت دولید، اشلاتغا  و رفاه ن اصلا  بنا شلاود، از رانت، احتکار، ان صلاار، فری  و دکاثر فاصلاله میهه بر ای



 

هند. این اصلا ، یکی از دمایزا  مهم اقتصلااد اسلالامی با اقتصلااد لیررا  اسلات و زیربنای حکمرانی عمومی حرهت می

 .(۹۷، و5باشد )دفسیر نمونه، جم ور میعدالت

 نظام اصل شانزدهم: حفظ

درین اصلاو  فقه سلایاسلای و حکمرانی اسلالامی اسلات. بسلایاری از فقها، از شلاید انصلااری دا امام  مفهوم احفظ نظامج از مهم

دواند شلاریعت،  اند؛ زیرا جامعه بدون نظام و نظم اجتماعی نمیخمینی)ره(، این اصلا  را در شلامار ااهمَّ واجرا ج دانسلاته

هنلاد: المیَقمومَ النَّلَااسم هلاداف بعثلات انریلااد را اقلااملاه قسلالالا  معرفی میعلاداللات و امنیلات را حفظ هنلاد. قرآن هریم یکی از ا

اقامه قسلالا  بدون نظام سلالایاسلالای پایدار ممکن نیسلالات؛ لذا حفظ نظام  (.  ۴۰۷، و۱هافی، ج( )۲5بمالعقمسلالاع مج )حدید، آیه  

 مقدَّمه د قم دمامی دکالیف اجتماعی اسلام است.

هنند. حفلار  خطاع به مال   شلانی اهمیت جهانی این اصلا  را بیان میالرلاغه، امیرالمؤمنین)ع( به رونهج  53در نامه  

لم موا مملََّا بموَا ٍ صلَاالمخٍج یعنی مردم جز با مدیریتی صلاالخ سلاامان نمیاشلاتر می یابند. این سلاخن  فرمایند: افَِمنََّ النََّاسَ لمَع یصَلاع

ومرج و  صلاالخ، موج  ناامنی، هرج  دهد هه احفظ نظامج ی  اصلا  اخلاقی و عقلانی اسلات، زیرا نرود نظامنشلاان می

شلالاود. حتی اگر برخی مردم از وجود حاهم ناراضلالای باشلالاند، نرود حکومت برای همحان فروپاشلالای اخلاقی جامعه می

 (.53الرلاغه، نامه  باردر است )نهجزیان

لعطانم لَدر منابع شلالالایعه، روایت معروفی از امام صلالالاادق)ع( وجود دارد هه می ارَ النَّاسم فمی طَرمیمٍ  فرمایند: الَوعلا السلالالاَّم سلالالاَ

شلاود.  ومرج میواحمدٍج؛ یعنی اگر سلالطان )حاهم مشلاروع( نراشلاد، مردم در ی  مسلایر نخواهند بود و جامعه دچار هرج

این روایت اسلااس فقه سلایاسلای شلایعه در ضلارور  حفظ نظم عمومی و جلوگیری از فروپاشلای سلااختارهای اجتماعی 

 (.۲۴۱، و۲است )الکافی، ج

هنند. از جمله پذیری و مراقرت از هارگزاران داهید میبارها بر رعایت سلااختار، نظم  53ن)ع( در ادامه نامه  امیرالمؤمنی

دعرَبَ لملرََّعمیَََّمج هه به معنای مدیریت دلسلالاوزانه و آراممی سلالااز جامعه اسلالات. این رویکرد نشلالاان  فرمایند: اثممََّ أَرع م صلالاَ

کن نیسلالالات، بلکلاه نیلاازمنلاد اعتملااد عمومی، علاداللات، نظلاار  و هلاارآملادی  دهلاد هلاه حفظ نظلاام دنهلاا بلاا اعملاا  قلادر  مممی

 (.53الرلاغه، نامه  است )نهج

حفظ نظام در اندیشلاه اسلالامی دنها ی  قاعده فقهی یا سلایاسلای نیسلات، بلکه اصلالی فراگیر اسلات هه در سلاه سلاطخ هسلاتی، 

ت. در سلاطخ هسلاتی، قرآن هریم بارها از  عنوان شلارو بقا و اسلاتمرار زندگی انسلاانی معرفی شلاده اسلااجتماع و خانواده به



 

ای قطع شلاود، هند هه اگر فیض الهی ل ظهگوید و دصلاریخ میها و زمین دوسلا  خداوند سلاخن میداشلاتن آسلاماننحه

ها و زمین را از  دهد هه اخداوند آسلالامانسلالاوره فاطر دوضلالایخ می ۴۱پاشلالاد. دفسلالایر نمونه ذی  آیه  نظام هیهانی فرو می

بنابراین، احفظ نظامج  (. ۲۸۷، و۱۸ل ظه به فیض او نیازمندندج )دفسلالایر نمونه، جبهممکنا  ل ظهدارد و  زوا  نحه می

 درین سطخ، سنت الهی در آفرینش و نشانه ضرور  هرگونه نظم و انسمام برای بقای موجودا  است.در بنیادی

ومرج اسلات. زلز ، فروپاشلای یا هرجمعنای صلایانت از سلااختار جامعه در برابر عوام  ددر سلاطخ اجتماعی، حفظ نظام به

اند. از جمله، دهند هه بسلایاری از احکام اجتماعی اسلالام برای حفظ انسلامام جامعه دشلاریع شلادهمتون دفسلایری نشلاان می

قت  مردد نه ی  حکم عرادی، بلکه حکمی سلایاسلای برای جلوگیری از دزلز  نظام اجتماعی معرفی شلاده اسلات، زیرا 

دواند نظام سلایاسلای و فرهنحی را سلاسلات هند. نیز، قصلااو یغ علیه آن در جامعه اسلالامی میخروج رسلامی از اسلالام و درل

دهد: اانتقام هه المیزان دوضلایخ میومرج اجتماعی دریین شلاده اسلات؛ چنانعنوان سلاازوهاری برای جلوگیری از هرجبه

ده اسلالاتج )درجمه المیزان،  اجتماعی )قصلالااو( با انحیزه عقلایی برای حفظ نظام اجتماع از خطر اختلا  دشلالاریع شلالا

دهد هه حفظ امنیت، جلوگیری از خشلالاونت و دقویت بازدارندگی، در شلالامار اهداف  این نشلالاان می(. ۱۲5، و۱۲ج

 اصلی احکام اجتماعی اسلام است.

های  در سلالالاطخ خانواده و اجتماع، حفظ نظام به معنای پاسلالالاداری از اواحد بنیادین جامعهج و جلوگیری از گسلالالاسلالالات

تاری اسلالات. قرآن در بیان احکام طلاق با دقتی ویژه به حقوق زنان و فرزندان دوجه هرده و این امر به  اخلاقی و سلالااخ

ای برای حفظ نظام خانواده قال  اسلاتج )دفسلایر نمونه،  العادهدعریر دفسلایر نمونه نشلاانه آن اسلات هه ااسلالام اهمیت فوق

شلاود  عادی هه موج  اختلا  در نظم اجتماعی میجا یا افشلاای اطلاهای بیهم نین، قرآن از پرسلاش (. ۱۰۷، و۱۲ج

هند هه اپنهان نحه داشلاتن برخی مسلاال  برای حفظ نظام اجتماع ضلاروری اسلاتج نهی هرده و دفسلایر نمونه دصلاریخ می

ن  ، در دفسلالالایر المیزان نافر به    ۹۰افزون بر این، نهی از ف شلالالاا، منکر و بغی در آیه  (.  ۲5۱، و۲۴)دفسلالالایر نمونه، ج

هند هه اوقوع این اعما  موج  از هم پاشیدگی نظام اجتماعی و  تماعی معرفی شده است و بیان میحفظ وحد  اج

دنها شام  ساخت سیاسی، بلکه شام   بنابراین حفظ نظام نه(. ۴۸۱، و۱۲شودج )درجمه المیزان، جهدررفت نیروها می

 شود.خانواده، اخلاق جمعی، وحد  اجتماعی و انفراو دشکیلادی نیز می

بنلادی، اصلالالا  احفظ نظلاامج بدین معنلااسلالالات هه حفظ امنیلات، نظم، یکپلاارچحی اجتملااعی و سلالالااختلاار مشلالالاروع  جمع  در

شود، نه  شود. اگر ساختار از هم بپاشد، نه عدالت برقرار میحکمرانی، بر بسیاری از احکام فردی و اجتماعی مقدم می



 

بنابراین حفظ نظام، ی  اصلالا  الزامی در   رود.شلالاود، و نه جامعه به سلالامت رشلالاد و سلالاعاد  پیش میاحکام اجرا می

 .(۹۷، و5مهندسی اجتماعی و حکمرانی حکمی است )دفسیر نمونه، ج

 گرایانهبینی آرماناصل هفدهم: واقع

دوانلاد در گرایلاانلاهج از اصلالالاو  مهم حکمرانی حکیملاانلاه اسلالالات؛ زیرا حکمرانی اسلالالالامی نلاه میبینی آرملااناصلالالا  اواقع

های دینی دسلات بردارد.  گرایی، از اهداف الهی و ارزناجازه دارد به بهانه واقع  گرایی صلارف غرق شلاود و نهآرمان

تَطَععتممعا  قرآن هریم این جمع میان واقعیت و آرمان را در آیه مشلاهور هند: یعنی درسلایم می( ۱۶دغابن، ) جفَادََّقموا اللََّهَ مَا اسلاع

اند، اما اجرای آنها باید  ها مهمانسلالاان باشلالاد. بنابراین، آرماندقوا و حرهت به سلالاوی هما  باید در حدود دوان واقعی 

 .م ور و ددریمی باشدواقع

هنند. حفلار   های خود به مال  اشلاتر بیان میالرلاغه، امام علی)ع( نمونه هام  این اصلا  را در دوصلایهنهج  53در نامه  

یعنی در انمام هارهای بزرگ عمله نکن. این دوصیه صریخ نشان  ج   ممبَانتَمهَاوَلَا دمعمََّملَنََّ مملَ  بدََارم العاَععمَا م قَرع َا  :فرمایندمی

مرحله اسلات. با این حا ، حفلار  هرگز مال  را  بهریزی، صلارر و حرهت مرحلهدهد هه حکمرانی نیازمند برنامهمی

 .هنندین نامه گوشزد میهای عدالت، عمران و اصلاح جامعه را بارها در همدارند؛ بلکه آرماناز اهداف بلند بازنمی

  ج لا یمدعرَبم الع مََّم مملََّا بمالعممدَّم ا  :فرمایندبینی همراه با آرمان مطرح شلالاده اسلالات. امام باقر)ع( میدر روایا  شلالایعه نیز واقع

ریزی و  دهلاد هلاه رسلالالایلادن بلاه حم و حقیقلات )آرملاان( دنهلاا بلاا دلان، برنلااملاهاین روایلات نشلالالاان می(  ۸۷، و۲ج  ،یهلااف)

بینی( ممکن اسلالات. بنابراین، حکمرانی اسلالالامی باید آرمان را حفظ هند اما از ابزارهای علمی، )واقعحرهت پیوسلالاته  

 .هارشناسی و ددریمی برای د قم آن بهره گیرد

المللی چشلام های اجتماعی، اقتصلاادی و بینگرایانه بدین معناسلات هه دولت اسلالامی در برابر واقعیتبینی آرمانواقع

هلاا اهلاداف علاداللات، اخلاق، اسلالالاتقلا  و معنویلات را خلاامون هننلاد. در دهلاد این واقعیلاتملاا اجلاازه نمیبنلادد، اخود را نمی

پردازانه پذیرفته اسلالات، نه  گراییم خیا هننده حرهت اسلالات. نه آرماندهنده و اواقعیتج دنظیماین نحاه، اآرمانج جهت

 .هدفگراییم بیواقع

شلاود حکمرانی اسلالامی مسلایری مؤثر، ددریمی، حکیمانه و در ج  میگرایانه موبینی آرمانبندی، اصلا  واقعدر جمع

های اسلااسلای حکمرانی حکمی با الحوهای سلاکولار اسلات؛ زیرا حا  ارزشلای را طی هند. این اصلا  یکی از دفاو عین

یرد و  پذانمامد، اما حکمرانی اسلامی واقعیت را میگرایی ارزشی میگرایی مطلم و نسریسکولاریسم معمولاً به واقع



 

هنلاد. نتیملاه این درهیلا ، اپیشلالالارفلات همراه بلاا علاداللاتج و اهلاارآملادی همراه بلاا  هلاای الهی هفلالالام میدر چلاارچوع آرملاان

 .معنویتج است

 ی اصل تکافل اجتماعیا    سازیسازی و جبههاصل هجدهم: شبکه

سلالاازی یکی از اصلالاو  بنیادین حکمرانی اسلالالامی اسلالات، زیرا جامعه ایمانی برای بقا، پیشلالارفت و  سلالاازی و جرههشلالارکه

نیلاازمنلاد ایملااد پیونلادهلاای سلالالاازملاان یلاافتلاه، هلادفمنلاد و حکیملاانلاه میلاان نیروهلاای مؤمن و  مقلااوملات در برابر دهلادیلادا  بیرونی 

هند: اوَدَعَاوَنموا عَلَ  افزایی و اد اد بر م ور حم بیان میهمعناصر صالخ است. قرآن هریم این اص  را در قال  امر به  

هند، بلکه بنیان  دنها دشلالاویم به همکاری فردی میاین آیه نه(.  ۹-۸، و  ۱۴۰۰موسلالاوی،  ( )۲العرمرمَّ وَالتََّقعوَ ج )مالده، آیه  

باط  را صلالاری اً ممنوع    گذارد. در مقاب ، قرآن همکاری در مسلالایرسلالاازی اجتماعی بر م ور خیر را میفکری شلالارکه

مثعمم وَالععمدعوَانمج هه به معنای منع شرکه  سازی شیطانی و ضدعدالت است.هرده است: اوَلَا دَعَاوَنموا عَلَ  العِ

هنند. حفلالار  از  سلالاازی را با فرافت بیان میسلالاازی و جرهههای شلالارکهالرلاغه، امیرالمؤمنین)ع( بنیاننهج  53در نامه  

عنوان مدیران، مشلااوران و هارگزاران برگزیند؛ زیرا هه افراد امین، بادقوا، فهیم و شلاماع را به  خواهندمال  اشلاتر می

فرمایند: اثممََّ  ماند. حفلالار  میسلالااختار حاهمیت بدون ی  شلالارکه صلالاالخ و هماهنگ از نخرحان هارآمد، پایدار نمی

تَععمملعهممع اخعتمرَاراًج و ای ن یعنی شلارکه هارگزاران باید بر پایه شلاایسلاتحی، اعتماد و شلاناخت دقیم  انعظمرع فمی أمممورم عممََّالم َ فَاسلاع

 (.53الرلاغه، نامه  ای یا منافع شخصی )نهجانتخاع شوند، نه رواب  قریله

فرمایند:  سازی مؤمنانه مورد داهید فراوان قرار گرفته است. در حدیثی معترر، امام صادق)ع( میدر روایا  شیعه، جرهه

رمی م العهمدَ ، وَلَا دَکمونموا أَحَادمیثَ ممتَفَرَّمقًََج )الکافی، جادَوَافَقموا فم هه به معنای این اسلالالات هه در مسلالالایر  (  ۲۴۱، و۲ی سلالالاَ

سلاازی فعا  در جامعه  سلاو و هماهنگ شلاوید و پراهنده نراشلاید. این روایت مسلاتقیماً مرنای جرهههدایت، با یکدیحر هم

 هماهنگ و هدفمند عم  هند.  اسلامی است. جرهه مؤمنان باید ساختارمند،

سلاازی در حکمرانی اسلالامی به معنای ایماد سلاازوهارهای اردراطی و دشلاکیلادی میان امت اسلات؛ از  سلاازی و جرههشلارکه

های اقتصلالاادی و اجتماعی. امیرالمؤمنین)ع( در شلالارکه نخرحان، شلالارکه مسلالااجد، شلالارکه درلیغی و فرهنحی، دا شلالارکه

از نلااملاه  بخش  را بلاه53هلاایی  اهمکلااری در خیرج، احفلالالاور در میلادانج و ادقویلات پیونلادهلاای اجتملااعیج دعو     ، مردم 

سلالاازی،  دانند. این نحاه هاملاً راهرردی اسلالات: بدون شلالارکهسلالاازی را عام  قدر  حکومت میهنند و این شلالارکهمی

 شود.پذیر میهای اجتماعی و فشارهای سیاسی آسی جامعه اسلامی در برابر جنگ نرم، فتنه



 

هند هه حکمرانی اسلالامی باید بر بسلایج هوشلامندانه نیروهای  سلاازی بیان میسلاازی و جرههی، اصلا  شلارکهبنددر جمع

های فعا  و جرهه  ای هه فاقد شلارکهافزایی اجتماعی اسلاتوار باشلاد. جامعهها، و ایماد همهردن فرفیتجامعه، هماهنگ

ساز  مند و جرههای هه شرکهنخواهد بود. اما جامعههای درونی مقاوم  های بیرونی و آسی مؤمنان است، در برابر هممه

 باشد، هم دوان پیشرفت دارد و هم قدر  مقاومت.

ای از شلالالارای  اسلالالات هه فقیهان به صلالالاور  گسلالالاترده به آنها  د قم عنوان ااعانه بر اثمج در فقه، متوقف بر ممموعه

سلایاری از فقها از جمله شلاید طوسلای، علامه  اند. نخسلاتین شلارو، علم و اطلاع معین نسلارت به فع  معان اسلات. ب پرداخته

هه فع  مورد هم ، در مسلالایر  هننده از اینحلی و برخی از متاخران مانند حفلالار  امام قدس سلالاره، آگاهی هم 

بر این اسلالااس، اگر معین جاه  به ماهیت فع  د قم گناه و حرام قرار دارد را برای صلالادق معاونت هافی دانسلالاته اند. 

این هم ، در راسلالالاتای رسلالالایدن به عم  ممرمانه قرار دارد، عنوان اعانه بر اثم بر او صلالالادق   معان باشلالالاد و نداند هه

هند؛ زیرا د قم اعانه متوقف بر قصلاد و آگاهی نوعی اسلات و بدون علم، نسلارت دادن معاونت عرفاً صلا یخ نیسلات  نمی

. 

حرمت فع  نداشته باشد، یا    هننده علم بهشرو دوم، قصد معین نسرت به وصو  معان به هدف حرام است. اگر هم 

شلالاود و  علم داشلالاته باشلالاد ولی قصلالاد و نیت اعانت بر د قم حرام را نداشلالاته باشلالاد، عم  او مشلالامو  عنوان اعانه نمی

دوان آن را حرام دانسلالات. این نکته مرتنی بر آن اسلالات هه اعانه، عنوانی قصلالادی اسلالات و صلالارف د قم فاهری نمی

ی فاع ، هافی در د قم حرمت نیسلالات. بنابراین، اگر معین فع  خود گیری قصلالادهم ، بدون دوجه به نیت و جهت

 شود .بیند، یا چنین قصدی را احراز نکرده است، حرمت ثابت نمیرا در مسیر هم  به عم  حرام نمی

اند هه د قم  شلارو سلاوم، وقوع جرم در خارج اسلات. برخی فقها، از جمله گروهی از شلاارحان مکاسلا ، دصلاریخ هرده

( ۲وو به د قم خارجی جرم اسلالات. بر اسلالااس فاهر آیه اوَ لا دَعاوَنوا عَلَی الإثمم وَ العمدوانج )مالده، آیه  معاونت، مشلالار

روشلان اسلات هه اعانه، نافر به واقع شلادن ااثمج و اعدوانج در خارج اسلات. بنابراین، اگر معان دنها برخی مقدما  جرم 

هنلاد؛ زیرا جرمم م قم  د، عنوان اعلاانلاه در جرم، د قم پیلادا نمیرا انملاام دهلاد و پ  از آن جرم عقیم بملاانلاد و د قم نیلاابلا

 سازد و آن ه ر  داده، صرف ادوهم اعانهج است نه اعانه حقیقی .نشده، موضوع واقعی برای معاونت نمی

اند هه اعانه زمانی صلاادق اسلات هه معین باره متفمشلارو چهارم، قصلاد معان نسلارت به اردکاع جرم اسلات. فقها در این

د معلاان قصلالالاد اردکلااع فعلا  حرام دارد. اگر معین علم پیلادا هنلاد هلاه معلاان قصلالالاد اردکلااع جرم نلادارد، اعلاانلاه د قم  بلادانلا

یابد. هم نین اگر معین گمان هند هه معان قصلاد اردکاع جرم دارد، اما بعداً معلوم شلاود هه چنین قصلادی وجود  نمی



 

از جان  معین ادمرَّیج م سلاوع مینداشلاته اسلات، عم  انمام د هه از نظر فقهی هاشلاف از سلاود سلاریره و  شلاوشلاده 

شلاده در ب ث دمری دعیین هرد هه آیا این رفتار مسلاتوج  عقاع خراثت باطنی اسلات، و آنحاه باید بنابر مرنای پذیرفته

 است یا خیر .

اسلات.  سلاازی م ی  زندگی دینی  از حیث قلمرو قاعده اعانه بر اثم، این قاعده ی  اصلا  هلی و اجتماعی برای سلاالم

هه نیاز به ارفعج آن پدید  گیری بسلالاترهای گناه و ادفعج معصلالایت اسلالات، پیش از آنهدف شلالاارع، جلوگیری از شلالاک 

اند: االدََّفعم أسلالاه م ممنَ الرََّفعج. به همین جهت، برخی فقها این قاعده را از مصلالاادیم و فروعا  امر به  هه گفتهآید؛ چنان

هنلاد: اهملا  نکردن بلاه گنلااه، دفع منکر اسلالالات و دفع م خویی دصلالالاریخ میانلاد. م قمعروف و نهی از منکر قرار داده

سلاازی را با اسلاتناد به نهی از  منکر مانند رفع منکر واج  اسلات.ج مقدس اردبیلی نیز حرمت فرون انحور برای شلاراع

تملااعی،  هلاای اجمنکر دوجیلاه هرده اسلالالات . بنلاا بر این دیلادگلااه، اعلاانلاه بر اثم دارای قلمرو علاام اسلالالات و در هملاه عرصلالالاه

 اقتصادی، سیاسی و حقوقی جریان دارد.

هایی چون فرون انحور برای اند. شلاید انصلااری در مکاسلا ، نمونهفقها مصلاادیم متعددی را ذی  این قاعده ذهر هرده

دادن مکان برای فرون یا نحهداری  سلالاازی، فرون چوع برای سلالااخت بت، فرون آلا  لهو و قمار، اجارهشلالاراع

جایی شلالاراع را برشلالامرده و این معاملا  را باط  و حرام دانسلالاته، زیرا وسلالایله حم  جهت جابه  دادنشلالاراع، یا اجاره

اعانه بر اثم هسلاتند. صلااح  جواهر نیز در ب ث م رما  احرام، شلاکار را لالالالالا چه مسلاتقیم و چه با اشلااره یا راهنمایی 

هردن آنها یا د هفر، روشلاندیحری لالالالالا مشلامو  اعانه بر اثم دانسلاته اسلات. شلاید طوسلای نیز وصلایت برای سلااخت معاب 

شلامارد. هم نین فرون لراس ابریشلام به مردی با قصلاد پوشلایدن، یا سلااخت بت را باط  و از مصلاادیم اعانه بر هفر می

سلااخت و فرون فروف طلا و نقره با قصلاد اسلاتعما  مشلاتری، از مصلاادیم اعانه بر حرام دانسلاته شلاده اسلات. این ممموعه  

ای حقوقی با آثار وضلاعی گسلاترده اسلات هه اثم، نه دنها ی  اصلا  اخلاقی، بلکه قاعده دهد هه قاعده اعانه برنشلاان می

 شود و نقش پیشحیرانه مهمی در نظام فقهی دارد .به بطلان معاملا  و حرمت دصرفا  منمر می

 اصل نوزدهم: خودسازی فکری و اخلاقی 

سلالالات، زیرا هر حکومتی از اخلاق و  درین اصلالالاو  حکمرانی اسلالالالامی اخودسلالالاازی فکری و اخلاقی یکی از بنیلاادی

قدَع أَفعلَخَ مَنع ا  :داندشلالالاود. قرآن هریم نخسلالالاتین دعو  انریاد را دعو  به دزهیه میعقلانیت هارگزاران خود آغاز می

هند هه رسلالاتحاری در گرو پالایش نف  اسلالات. هارگزار بدون خودسلالاازی، نه  این آیه بیان می(. ۹شلالام ،  ) جزَهََّاهَا

 .مدیریت عادلانه دارد و نه دوان مقاومت در برابر فساد و طغیانقدر  



 

هلاای اخلاقی و دربیتی برای هلاارگزاران حکوملات اسلالالات. امیرالمؤمنین)ع( سلالالارشلالالاار از دوصلالالایلاه  الرلاغلاهنهج  53نلااملاه  

بمنَفعسم َا  :دهندو در جای دیحر هشدار میج  ممنََّ أَشدَََّ النََّاسم عَلَی العوملَالم ممنعهممَا أَفعسَقمهممعا  :فرمایندمی مععمَاعَ  این ج  میَّابَ وَالمِ

درین خطر برای حکمران، غرور، فسلالااد اخلاقی، خودپسلالاندی و غفلت اسلالات. بنابراین  دهد بزرگها نشلالاان میدوصلالایه

 .خودسازی، ضرور  بقای اخلاقی حکومت است نه ی  دوصیه فردی ساده

مَنع لمَع  ا  :فرمایندانسته شده است. امام صادق)ع( میدر روایا  شیعی، هارگزاری بدون خودسازی اآفت حکمرانیج د

لمخم غَیعرَهم لمخع نَفعسلَاهم لَا یصَلاع یعنی هسلای هه خود را اصلالاح نکرده باشلاد، دیحران را اصلالاح     (3۲۲العقو ، ود ف).جیمصلاع

ف   دهد هه اخلاق، مقدمه مدیریت اسلالات؛ نه برعک . اصلالالاح جامعه بدون اصلالالاح ن هند. این اصلالا  نشلالاان مینمی

 .ممکن نیست

أَفَلَا ا  :هندخودسلالالاازی فکری نیز ضلالالارور  دارد. قرآن هریم مؤمنان را به اندیشلالالایدن، دعق  و ددبر مکرر دعو  می

شلاود.  های حکمرانی دچار خطای د لی  میمدیر بدون رشلاد فکری، در مواجهه با پی یدگیج.  أَفَلَا یَتدََبََّرمونَج و ادَععقملمونَ

هنند هه هارگزار باید ااه  حکمتج، ابیناج، ادوراندیشج و افهمیدهج باشلاد. این داهید می 53  امیرالمؤمنین)ع( در نامه

 .دهد هه خودسازی فکری، بخشی از مهندسی شخصیت مدیر اسلامی استها نشان میدوصیه

های صلاالخ سلااخته  انسلاانهند هه حکمرانی اسلالامی از درون  بندی، اصلا  خودسلاازی فکری و اخلاقی بیان میدر جمع

.  گرایید خواهد  فسلااد  به—اگر عادلانه طراحی شلاده باشلاند حتی—شلاود. اگر نف  حاهم دهذی  نشلاود، سلااختارهامی

این اصلالا  زیربنای    بنابراین،.  اسلالات  سلالاتم  و  عدالتیبی قدر ، از  سلالاوداسلالاتفاده رانت، هرر،  برابر  در  سلالادی  خودسلالاازی،

 .مد استگیری حکمرانی پاب، عاد ، شفاف و هارآشک 

 بررسی تطبیقی  

حکمرانی لیررالی و اسلالامی، هر دو دلان دارند دا جامعه را در مسلایر عدالت، رفاه و رشلاد انسلاانی هدایت هنند، اما در 

سلالالاازی های نظری بلکه در عملیادیها نه دنها در زمینههای چشلالالامحیری دارند. این دفاو اصلالالاو  بنیادین خود دفاو 

تی نیز بارز اسلات. در این مقاله، ابتدا به د لی  نقاو قو  و ضلاعف حکمرانی لیررالی ها و سلااختارهای حکومسلایاسلات

های موجود در پرداختلاه و سلالالاپ  به دشلالالاریخ چحونحی دقویت حکمرانی اسلالالالامی در مقلاابللاه با معفلالالالا  و چالش 

 شود.های معاصر پرداخته میحکمرانی

 عدالت اجتماعی: یک مقوله بنیادین.  ۱



 

ها و حقوق فردی اسلات. این نوع عدالت بر این لیررالی، عدالت اجتماعی بیشلاتر به معنای برابری فرصلاتدر حکمرانی 

ها وجود نداشلاته باشلاد. به عرار  گونه درعیفلای میان آنباور اسلاتوار اسلات هه افراد باید از نظر قانونی برابر باشلاند و هیچ

بلاازار و سلالالاایر حوزهطور آزادانلادیحر، در نظلاام لیررا ، هر فرد حم دارد دلاا بلاه هلاای اجتملااعی فعلاالیلات هنلاد و این ه در 

 های فردی باشد.ها باید بر اساس شایستحی و دوانمندیفعالیت

درین ضلالاعف حکمرانی لیررالی در د قم عدالت اجتماعی، هایی دارد. مهماما این رویکرد به عدالت، نواقی و چالش 

های  نیازهای اقتصلاادی و اجتماعی اقشلاار ضلاعیف جامعه اسلات. در نظامدوجه هم به دوزیع عادلانه منابع و دوجه همتر به  

برداری  های اقتصلاادی و اجتماعی قادر به بهرهلیررالی، بسلایاری از افراد با وجود داشلاتن حقوق قانونی، به دلی  نابرابری

هند. در حکمرانی می  دری دعریفهای برابر نیستند. در مقاب ، حکمرانی اسلامی عدالت را در ابعاد گستردهاز فرصت

شلالاود. در این ها نیز ل اظ میاسلالالامی، عدالت نه دنها در برابری قانونی افراد بلکه در دوزیع عادلانه ثرو  و فرصلالات

دنرا  هاهش  مد ، دوجه به نیازهای اقشلاار ضلاعیف و نیازمند جامعه جزو اصلاو  اسلااسلای اسلات و حکمرانی اسلالامی به

فرماید: اوأَمَعرمهممع  ثرو  در دست اقلیتی خاو است. در قرآن هریم، خداوند می  فاصله طرقادی و جلوگیری از انراشت

 هه به مفهوم عدالت اجتماعی و برقراری مشارهت همحان در دصمیما  است.( 3۸شمورَ  بَیعنَهممعج )شوری، آیه  

 آزادی و مسئولیت اجتماعی .  ۲

شلاود. در عنوان حم مسلالم افراد به رسلامیت شلاناخته میدر حکمرانی لیررالی، آزادی فردی از ارهان اسلااسلای اسلات و به

هایی انمام دهد. این این مد ، هر فرد آزادی دارد دا بدون دخالت دولت، در مسلالایر زندگی شلالاخصلالای خود انتخاع

ها برای رشلاد فردی و  های اقتصلاادی اسلات. هرچند این آزادیآزادی شلاام  آزادی بیان، مالکیت، و آزادی در فعالیت

های اجتماعی و  دواند به نابرابریهای نام دود میرسلالاند، اما در عم ، آزادیها ضلالاروری به نظر میانشلالاکوفایی انسلالا

 اقتصادی منمر شود.

شلاود، اما این آزادی با مسلائولیت اجتماعی همراه اسلات.  در حکمرانی اسلالامی، آزادی فردی نیز به رسلامیت شلاناخته می

هه موج  فساد، فلم، یا نقض حقوق دیحران شود. بر خلاف حکمرانی ای باشد  گونهدر اسلام، آزادی فردی نراید به

دهد، حکمرانی اسلالالامی آزادی را در چارچوع  لیررالی هه آزادی را بدون دوجه به پیامدهای اجتماعی آن درویج می

شوند.  نظیم میطور متوازن با عدالت و منافع عمومی جامعه دها بهدهد. در اسلام، آزادیقواعد اخلاقی و دینی قرار می

عنوان مثا ، در قرآن هریم آمده است هه مسلمانان باید از فلم به دیحران خودداری هنند و همواره حقوق یکدیحر  به

 (.۲۹را م ترم شمارند )نساد، آیه  



 

 مالکیت و تقسیم ثروت .  ۳

یسلاتم، مالکیت خصلاوصلای شلاود. در این سلاعنوان یکی از حقوق بنیادی فردی شلاناخته میمالکیت در حکمرانی لیررالی به

دهد دا بر اسلااس دفلامین شلاده اسلات و دولت نراید در امور اقتصلاادی مردم مداخله هند. این رویکرد به افراد آزادی می

های  طور واضلاخ در نظریههند. این سلایسلاتم بهمنافع شلاخصلای خود، منابع را مصلارف هنند و انراشلات ثرو  را دشلاویم می

 می  ریشه دارد. اقتصادی آدام اسمیت و جان استوار 

های شلادید اقتصلاادی و  های خاو، منمر به نابرابریشلاود هه دمرهز ثرو  در دسلات گروهاما این سلایسلاتم باعث می

رغم دوجه به حقوق فردی، نتوانسلالاته اسلالات دوزیع عادلانه ثرو  را در اجتماعی شلالاود. در نتیمه، حکمرانی لیررالی به

گیرد. این نوع یت بر اسلالااس اصلالاو  امالکیت هوثریج شلالاک  میجامعه د قم بخشلالاد. در حکمرانی اسلالالامی، مالک

شلالاود. طرم قرآن هریم، اممنََّا أَععطَیعنَابَ  مالکیت نه دنها حم فردی اسلالات، بلکه مسلالائولیت اجتماعی نیز به آن افزوده می

این رو، در حکمرانی هه به معنای برهت در مالکیت است و باید خیر آن به جامعه بازگردد. از  (  ۱العکَوعثَرَج )هوثر، آیه  

طور عادلانه دوزیع هند و از انراشلات  اسلالامی، دولت موفف اسلات دا با مداخلا  صلا یخ اقتصلاادی و مالی، ثرو  را به

 ثرو  در دست گروهی خاو جلوگیری هند.

 دولت و نقش آن در اقتصاد.  ۴

ن مد  اقتصلاادی بر اسلااس بازار آزاد هند. ایدر حکمرانی لیررالی، دولت نقش بسلایار م دودی در اداره اقتصلااد ایفا می

شلاود. در این سلایسلاتم، دولت باید مقررا  را به  و رقابت بنا شلاده اسلات و دولت فق  در مواقع ضلاروری وارد عم  می

 حداق  رسانده و از مداخله در امور اقتصادی جلوگیری هند.

تصلااد و دوزیع عادلانه منابع ایفا هند. در اما حکمرانی اسلالامی بر این باور اسلات هه دولت باید نقش فعالی در اداره اق

حکمرانی اسلالالامی، دولت مسلالائولیت دامین رفاه عمومی، ایماد شلالاغ ، و هاهش فقر را بر عهده دارد. امیرالمؤمنین)ع( 

های اقتصلاادی  سلاازیج جامعه پرداخته و از دمامی فرفیتهنند هه دولت باید به اصلاالخالرلاغه داهید مینهج  53در نامه  

ای باشلاد هه به نفع دمامی افراد گونهنی برای رشلاد عمومی اسلاتفاده هند. در حکمرانی اسلالامی، اقتصلااد باید بهو انسلاا

 گر باشد.جامعه عم  هند و دولت باید در این زمینه هدایت

 های اجتماعی تنوع و تفاوت .  ۵



 

طور مسلاتق  از دیحران به دنرا  منافع هحکمرانی لیررالی معمولاً بر فردگرایی داهید دارد و بر اسلااس این مد ، هر فرد ب 

عنوان ی  امر طریعی پذیرفته  های اجتماعی و اقتصلالاادی میان افراد بهرود. در این سلالایسلالاتم، دفاو شلالاخصلالای خود می

 ها را هاهش دهد.شود و دولت وفیفه ندارد هه این دفاو می

عنوان ی  اصلا ، بر همکاری دی اسلات و بههای اجتماعی و اقتصلاادنرا  هاهش فاصلالهدر مقاب ، حکمرانی اسلالامی به

هند. در حکمرانی اسلالامی، دولت وفیفه دارد هه از اقشلاار ضلاعیف حمایت هند و از طریم دامین اجتماعی داهید می

دَقَا م لملعفمقَرَادم  عدالت اجتماعی و اقتصلالاادی، به هاهش فقر و نابرابری ها بپردازد. در قرآن هریم آمده اسلالات: اممنََّمَا الصلالاََّ

دهد فقر و م رومیت باید در جامعه هاهش یابد و همه افراد باید از امکانا   ، هه نشلاان می(۶۰وَالعمسَلَااهمینمج )دوبه، آیه  

 عادلانه برخوردار شوند.

 اخلاق اجتماعی و فساد.  ۶

اخلاقی و    هایشلالاوند، نظار مند میهای اقتصلالاادی و اجتماعی بهرهدر حکمرانی لیررالی، در حالی هه افراد از آزادی

دواند منمر به فسلالالااد، سلالالاوداسلالالاتفاده از قدر ، و دمرهز ثرو  در دسلالالات  اجتماعی معمولاً همتر اسلالالات. این امر می

های خاو شلالاود. در این سلالایسلالاتم، هرچند نظار  دولت بر اقتصلالااد م دود اسلالات، اما فسلالاادهای مختلف در گروه

 شود.وفور مشاهده میهای مختلف اقتصادی و سیاسی بهعرصه

های اجتملااعی و اخلاقی بخش  انی اسلالالالامی، بر پایه اصلالالاو  اخلاقی و دینی اسلالالاتوار اسلالالات و در آن، نظلاار حکمر

شلاود و با آن عنوان ی  دهدید جدی برای جامعه م سلاوع میناپذیر از حکمرانی اسلات. در این مد ، فسلااد بهجدایی

  نساد، )  أَهعلمهَاجللَّلَالالالاهَ یَاعممرمهممع أَنع دَؤدََّموا العامََانَا م مملَ  فرماید: اممنََّ اشود. در قرآن هریم، خداوند میطور جدی مقابله میبه

 ، هه داهید بر صداقت، امانتداری و مقابله با فساد در جامعه است.(5۸  آیه

 امکان اعمال اصول حکمرانی اسلامی و لیبرالی در حکمرانی قضائی 

هننلاده در دامین عدالت و نظم  حکمرانی عمومی، نقشلالالای دعیینعنوان یکی از ارهان اسلالالااسلالالای  حکمرانی قفلالالاالی به

دوانند در های خاو خود میاجتماعی دارد. در این راسلالالاتا، اصلالالاو  حکمرانی اسلالالالامی و لیررالی هر هدام با ویژگی

طور مؤثر در نظام قفلالاالی  دوان این اصلالاو  را بههار گرفته شلالاوند. اما سلالاؤا  اینماسلالات هه آیا میحکمرانی قفلالاالی به

 ها و مزایایی ممکن است در این مسیر وجود داشته باشد؟سازی هرد و چه چالش پیاده

 عدالت و حقوق افراد در حکمرانی قضائی .  ۱



 

طور یکی از اصو  بنیادین حکمرانی قفالی، د قم عدالت در میان افراد جامعه است. در حکمرانی لیررالی، عدالت به

هند دا اختلافا  را  ید دارد. این مد  معمولاً نهادهای قفلاالی را موفف میعمده بر برابری حقوق فردی و قانونی داه

طور برابر و شلالافاف بررسلالای هنند. در این مد ،  زمینه اجتماعی افراد، بهبر اسلالااس قوانین نوشلالاته و بدون دوجه به پ  

 هدف اصلی، اجرای دقیم قوانین و دامین حقوق فردی است.

در و مرتنی بر اصلالالاو  دینی و اجتماعی اسلالالات. عدالت در این نظام نه دنها بر  در حکمرانی اسلالالالامی، عدالت گسلالالاترده

برابری حقوق فردی بلکه بر برابری در برخورداری از منابع اجتماعی و اقتصلاادی نیز داهید دارد. در حکمرانی قفلاالی  

ع فردی بلکه به رفاه شلاود و ممکن اسلات احکام قفلاالی نه دنها به منافاسلالامی، قفلااو  بر اسلااس اصلاو  فقهی انمام می

دری برای عمومی جامعه و د قم عدالت اجتماعی دوجه بیشلالاتری داشلالاته باشلالاد. این امر موج  ایماد بسلالاترهای قوی

 عدالت در نظام قفالی خواهد شد.

 مالکیت و حقوق اقتصادی در حکمرانی قضائی .  ۲

. در حکمرانی لیررالی، ملاالکیلات  هلاای چشلالالامحیری داردملاالکیلات در حکمرانی قفلالالاالی اسلالالالامی و لیررالی نیز دفلااو 

طور هام  از این حم حمایت آید و نظام قفلاالی باید بهشلامار میعنوان یکی از حقوق اسلااسلای افراد بهخصلاوصلای به

هلاا بر اسلالالااس قوانین ملاالکیلات خصلالالاوصلالالای طور مثلاا ، در مواردی ملااننلاد اختلافلاا  ملاالی یلاا دملااری، دادگلااههنلاد. بلاه

 طور هام  استفاده هنند.ارند از اموا  خود بههنند و افراد حم دگیری میدصمیم

هلاا  عنوان ی  امانت الهی اسلالالات هه باید در جهلات رفاه عمومی و هاهش نابرابری در حکمرانی اسلالالالامی، مالکیلات به

هند بلکه باید با نظار  دقیم، از انراشلات  دنها از حقوق مالکیت حمایت میاسلاتفاده شلاود. در این مد ، نظام قفلاالی نه

هشلالای از منابع جلوگیری هند. در مواردی مانند ار ، زها  و ما  یتیمان، قفلالاا  اسلالالامی  نه ثرو  و بهرهغیرعادلا

باید از اصلالالاو  فقهی برای دوزیع عادلانه ثرو  اسلالالاتفاده هنند و از فسلالالااد و ان صلالالاار ثرو  در دسلالالات افراد خاو 

 جلوگیری نمایند.

 آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی در حکمرانی قضائی .  ۳

ها  شلالاود و نظام قفلالاالی باید از این آزادیعنوان حم اسلالااسلالای فرد شلالاناخته میر حکمرانی لیررالی، آزادی فردی بهد

هلاای فردی دوسلالالا   هلاا موفف هسلالالاتنلاد هلاه حقوق افراد را در برابر نقض آزادیطور خلااو، دادگلااهم لاافظلات هنلاد. بلاه

طور ردر  بلاا آزادی بیلاان، دممع، و ملاذهلا  بلاهدوللات یلاا دیحر افراد م لاافظلات هننلاد. در بسلالالایلااری از هشلالالاورهلاا، قوانین م

 شوند.مستقیم در حوزه قفالی پیحیری و اجرایی می



 

بیند. در این نظام، آزادی  های اجتماعی و اخلاقی میحکمرانی اسلالالالامی اما آزادی فردی را در چارچوع مسلالالائولیت

قفلالاالی اسلالالامی موفف اسلالات دا از  نظمی در جامعه شلالاود. نظام  ای باشلالاد هه موج  فلم، فسلالااد یا بیگونهنراید به

های فردی در راسلالاتای عدالت اجتماعی و اخلاق جمعی حمایت هند و در عین حا ، از رفتارهایی هه موج  آزادی

عنوان مثا ، اگر فردی به ناموس مردم دماوز هند یا امنیت  شلالاود، جلوگیری نماید. بهایماد فتنه یا فسلالااد در جامعه می

ظام قفلالاالی اسلالالامی باید از آزادی فردی او در راسلالاتای منافع عمومی و بر اسلالااس شلالاریعت اجتماعی را دهدید هند، ن 

 اسلامی م افظت هند.

 سالاری و انتخاب قضات در حکمرانی قضائی شایسته.  ۴

های دولتی عم  سلاالاری و اسلاتقلا  قفلاا  از سلایاسلات و قدر در حکمرانی لیررالی، سلایسلاتم قفلاالی بر اسلااس شلاایسلاته

های قفلاالی منصلاوع شلاوند و اسلاتقلا   ای و اخلاقی به منصلا ن مد ، قفلاا  باید از نظر شلاایسلاتحی حرفههند. در ایمی

 شود.ها باید دفمین شود. فرآیند انتخاع قفا  در این مد ، معمولاً شفاف و بر اساس معیارهای قانونی انمام میآن

دقوی، عدالت و آگاهی دینی نیز در انتخاع  ای، معیارهای اخلاقی، در حکمرانی اسلالامی، علاوه بر شلاایسلاتحی حرفه

قفلالاا  اهمیت دارند. در نظام قفلالاالی اسلالالامی، قفلالاا  باید از دقوی، علم فقهی و آگاهی به دسلالاتورا  اسلالالامی  

برخوردار باشلاند دا بتوانند عدالت را به درسلاتی در جامعه پیاده هنند. علاوه بر این، در حکمرانی اسلالامی، قفلاا  باید  

 طور مستق  و عادلانه حکم صادر هنند.های سیاسی دوری هنند دا بتوانند بهو وابستحی به قدر از هرگونه فساد  

 هانظارت بر احکام قضائی و بازنگری در آن.  ۵

هلاای دملادیلادنظر و  طور عملاده دوسلالالا  دادگلااههلاا بلاهدر حکمرانی لیررالی، نظلاار  بر احکلاام قفلالالاالی و بلاازنحری در آن

هند و  طور هام  پشلاتیرانی میین سلایسلاتم از دادرسلای عادلانه و حم اعتراض به احکام بهشلاود. اسلایسلاتم قفلاالی انمام می

 دهد هه در صور  اشتراها  قفالی، اصلاحا  لازم انمام شود.اجازه می

در حکمرانی اسلامی، نظار  بر احکام قفالی نیز امری مهم است، اما این نظار  بر اساس اصو  فقهی و دینی انمام  

دوانند  صلاوردی هه احکام قفلاالی بر خلاف شلاریعت صلاادر شلاوند یا به عدالت اجتماعی آسلای  بزنند، میشلاود. در می

مورد بازنحری قرار گیرند. در نظام اسلالامی، دادرسلای و نظار  قفلاالی نه دنها بر اسلااس قوانین مدنی و جزالی بلکه بر  

 جامعه دوجه داشته باشد.شود و باید به مصل ت عمومی  اساس اصو  دینی و اخلاقی نیز انمام می

 های قضائی حقوق زنان و حمایت.  ۶



 

در حکمرانی لیررالی، حقوق زنان بر اسلالااس اصلالاو  برابری حقوقی، از جمله حم رأی، حم مالکیت، حم د صلالای  و  

شلاود. نظام قفلاالی باید از حقوق زنان در برابر هرگونه درعیض یا نقض حقوق فردی م افظت  حم اشلاتغا  دفلامین می

 شوند.مند میمینان حاص  هند هه زنان در جامعه از دمامی حقوق خود بهرههند و اط

های  شلاود، اما این حقوق در چارچوع آموزهرسلامیت شلاناخته میطور هام  بهدر حکمرانی اسلالامی، حقوق زنان نیز به

مطابم با شلالاریعت اسلالالامی  هایی مانند ار ، دیه، یا طلاق، حقوق زنان  طور مثا ، در زمینهدینی و فقهی قرار دارند. به

عنوان ی  رهن اسلالااسلالای خانواده و جامعه  ای به حقوق زنان بهشلالاود. در نظام قفلالاالی اسلالالامی، دوجه ویژهدنظیم می

 شوند.گیرد، اما این حقوق در چارچوع اصو  دینی و اجتماعی دنظیم میصور  می

 مقابله با فساد و تضمین عدالت.  ۷

شلاود. نهادهای ضلادفسلااد باید با اسلاتفاده  فسلااد از طریم نهادهای نظاردی و قانونی انمام میدر حکمرانی لیررالی، مقابله با  

المللی، از فسلااد در سلایسلاتم قفلاالی جلوگیری هنند. این مد  معمولاً بر اسلااس  از قوانین شلافاف و مطابم با معیارهای بین

 هند.شفافیت، عدالت و نظار  دقیم عم  می

شلاود و مقابله با آن در دسلاتور هار سلایسلاتم  عنوان ی  دهدید جدی برای جامعه دلقی میدر حکمرانی اسلالامی، فسلااد به

قفلاالی قرار دارد. در این مد ، فسلااد نه دنها در سلاطخ فردی بلکه در سلاطخ نهادهای قفلاالی و حکومتی نیز باید مقابله  

هند و عدالت را در همه سلاطوح  شلاود. نظام قفلاالی اسلالامی باید با اسلاتفاده از اصلاو  فقهی و دینی، از فسلااد جلوگیری

 جامعه برقرار سازد.

 الملل و حقوق بشر در حکمرانی قضائی روابط بین.  ۸

طور عمده به  های فردی در مرهز دوجه قرار دارند و سلالایسلالاتم قفلالاالی بهدر حکمرانی لیررالی، حقوق بشلالار و آزادی

ی موفف اسلات دا از حقوق بشلار در سلاطخ پردازد. در این مد ، نظام قفلاالحفافت از این حقوق در سلاطخ جهانی می

 المللی حمایت هند و قوانین جهانی حقوق بشر را رعایت نماید.بین

در حکمرانی اسلامی، حقوق بشر نیز مورد دوجه است، اما این حقوق در چارچوع اصو  اسلامی و دینی قرار دارند.  

ند، اما از همان ابتدا بر رعایت هرامت انسلاانی  هنظام قفلاالی اسلالامی بر اسلااس قوانین شلاریعت اسلالامی و فقهی عم  می

المل ، نظام قفلالاالی اسلالالامی باید دلان هند دا حقوق مسلالالمانان و سلالاایر  و حقوق همه افراد داهید دارد. در رواب  بین

 افراد در راستای عدالت و اخلاق اسلامی حفظ شود.



 

 

 گیرینتیجه

دوان گفت هه هر ی  از این دو مد  حکومتی از اصلالالاو  لیررالی، میدر بررسلالالای دطریم میان حکمرانی اسلالالالامی و  

هلاای خلااو خود را دارنلاد. حکمرانی لیررالی، بر آزادی فردی، هننلاد و هر هلادام مزایلاا و چلاالش خلااو خود پیروی می

دمرهز   های اقتصلاادی،دواند منمر به نابرابریمالکیت خصلاوصلای و بازار آزاد داهید دارد، اما این رویکرد در عم  می

های خاو و ضلالاعف در دامین عدالت اجتماعی شلالاود. در این مد ، دولت نقش م دودی در ثرو  در دسلالات گروه

 های شخصی دوجه دارد.هند و بیشتر به حقوق فردی و آزادینظار  بر امور اقتصادی و اجتماعی ایفا می

داهید آن بر عدالت اجتماعی، دوزیع عادلانه    های دینی و فقهی قرار دارد ودر مقاب ، حکمرانی اسلالامی بر پایه آموزه

شلاود و این عنوان ی  امانت الهی شلاناخته میثرو  و حفظ وحد  اجتماعی اسلات. در حکمرانی اسلالامی، مالکیت به

مالکیت باید در خدمت مردم و جامعه باشلاد، نه منمر به دکاثر و انراشلات ثرو  در دسلات افراد خاو. در این سلایسلاتم،  

نقش فعلاالی از طریم قوانین دینی و    دوللات  در دلاامین رفلااه عمومی، هلااهش فقر و برقراری علاداللات اجتملااعی دارد و 

 هند.اخلاقی، هنمارهای اجتماعی و اقتصادی را دنظیم می

نقطه قو  حکمرانی اسلالالامی در این اسلالات هه برخلاف حکمرانی لیررالی هه به فردگرایی و رقابت آزاد دوجه دارد، 

ا بلاهدر حکمرانی اسلالالالامی،  فرد  و هر  قرار دارنلاد  اخلاقی و دینی  بلاایلاد  فراد در چلاارچوع یلا  جلاامعلاه  طور طریعی 

عنوان ی  موجود  ها بههای اجتماعی خود را بر عهده گیرد. بر این اسلالااس، در حکمرانی اسلالالامی، انسلالاانمسلالائولیت

 شود.ی نیز دوجه میشوند و نه دنها به حقوق فردی بلکه به دکالیف اجتماعی و دیناجتماعی در نظر گرفته می

هنلاد، املاا این هلاا معرفی میعنوان یلا  حم مسلالالالم انسلالالاانهلاای فردی را بلاههلاا، حکمرانی لیررالی آزادیدر زمینلاه آزادی

هلاای اخلاقی و دینی هسلالالاتنلاد. آزادی در حکمرانی اسلالالالامی،  هلاا در حکمرانی اسلالالالامی، م لادود بلاه چلاارچوعآزادی

ای باشلاد هه به فسلااد یا گونههای فردی و اجتماعی همراه اسلات و نراید بهیتزمان با مسلائولطور همای اسلات هه بهآزادی

فلم منمر شلالاود. در حکمرانی اسلالالامی، آزادی فردی باید در راسلالاتای حفظ نظم اجتماعی، عدالت و اخلاق جمعی 

 قرار گیرد.

اسلات هه افراد باید    هند و معتقددر حوزه مالکیت، حکمرانی لیررالی بر مالکیت خصلاوصلای و حقوق فردی داهید می

عنوان یلا  گونلاه ملاداخللاه دولتی، در عرصلالالاه اقتصلالالاادی فعلاالیلات هننلاد. املاا حکمرانی اسلالالالامی ملاالکیلات را بلاهبلادون هیچ



 

ها  بیند و بر این باور اسلات هه ما  و ثرو  باید در راسلاتای خیر عمومی و هاهش فقر و نابرابریمسلائولیت اجتماعی می

طور عادلانه  د از انراشلات ثرو  در دسلات افراد خاو جلوگیری هند و از منابع بهاسلاتفاده شلاود. در این مد ، دولت بای

 برداری نماید.برای رفاه عمومی بهره

های حکمرانی لیررالی، عدم دوجه هافی به عدالت اجتماعی و اقتصلالالاادی اسلالالات. در این درین ضلالالاعفیکی از بزرگ

رسلالاند هه های اجتماعی و اقتصلالاادی گاهی به حدی میآزاد، دفاو دلی  داهید زیاد بر آزادی فردی و بازار مد ، به

ماننلاد. در بهره میهای برابر بیشلالالاود و اهثریت جامعلاه از رفاه و فرصلالالاتثرو  در دسلالالات اقلیتی م لادود متمرهز می

طور مداوم بر عدالت، دوزیع عادلانه ثرو  و حمایت از اقشلالالاار ضلالالاعیف داهید دارد و  مقاب ، حکمرانی اسلالالالامی به

ها جلوگیری هرده و از منابع برای بهرود وضلاعیت اجتماعی و اقتصلاادی  دولت در این سلایسلاتم وفیفه دارد دا از نابرابری

 استفاده هند.

های فردی و اجتماعی، دوان نتیمه گرفت هه حکمرانی اسلالامی با داهید بر عدالت اجتماعی، مسلائولیتدر نهایت، می

دواند جایحزینی مؤثر برای حکمرانی لیررالی باشلاد. در حالی هه حکمرانی ی، میو نظار  دقیم بر اقتصلااد و منابع طریع

در به عدالت و رفاه هند، حکمرانی اسلالالالامی با نحاهی جامعطور گسلالالاترده دفلالالامین میهای فردی را بهلیررالی آزادی

دنرا   نی اسلالالامی نه دنها بهدر و پایداردر هم  هند. در این راسلالاتا، حکمراای متعاد دواند به ایماد جامعهعمومی می

رشلاد اقتصلاادی اسلات، بلکه هدف آن دامین سلاعاد  فردی و اجتماعی در چارچوبی اخلاقی و دینی اسلات هه موج  

 شود.رشد و شکوفایی جامعه انسانی در دمامی ابعاد می
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 .نامه، دهران، انتشارا  دانشحاه دهران(، لغت۱3۷3اهرر )دهخدا، علی

 .۸رازی، م مد بن عمر، التفسیر الکریر، ج 

 .۴۰–۱3(, 5۱)۱3های ذادی و عرضی قیانون. مملی  و پژوهش, (. ویژگی۱3۸5راسد، م مد. )

 .شر هتاعق(، المفردا  فی غری  القرآن، دهران، دفتر ن ۱۴۰۴راغ  اصفهانی )

 .، درجمه مردفی نوری، دهران: نشر مرهزای در باع عدالتنظریه، (۱3۹3) رالز، جان

 .المیزان فی دفسیر القرآن، بیرو : مؤسسَ اعلمی، ق،۱3۹۰طراطرایی، سیدم مدحسین، 

اسلاترادژی  مممع دشلاخیی مصلال ت ، دهران: مرهز د قیقا  شلایعه ، احکام حکومتی و مصلال ت از دیدگاه فقه۱3۸۰صلارامی، سلایف الله،  

 نظام، نشر عریر

 ن. ۱3۸۷ ث،یقم، دار ال د ،یالکاف عقوع،یابوجعفر م مد بن  ،ینیهل

 .َالإسلامی دارالکت : دهران ،۲۷–۱نمونه، ج  ریناصر و همکاران، دفس ،یرازیمکارم ش
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